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 1صحنه

گی و قدیمی است. کهنه مسکونی. فضای اتاق،ـ ساختمان اداری  اول یک یکار در طبقه یک دفترِ  اتاقِروز. 

ها نم زده و زند. دیوارها با کاغذ دیواری پوشانده شده؛ ولی در برخی قسمتبه هم ریختگی در آن موج می

 ر و یک صندلی است. روی میزکای بالای صحنه یک میز ، گوشهمت راستاند. سها نیز پاره شدهبرخی قسمت

شود. در قسمت وسط، چند ورق کاغذ، خودکار، یک دفتر و یک پرچم کشور گویان دیده میی فلزی، یک کازیه

شود. سمت انتهای صحنه، یک کمد فلزی بزرگ قرار دارد. روی کمد نیز سبدی پر از کاغذ و پوشه دیده می

میز کنار مبل، یک تلفن قدیمی . روی گلقدیمی قرار داردی بالای صحنه نیز یک دست مبلمان چپ، گوشه

ی پایین ی پایین صحنه قرار دارد. سمت راست، گوشهدر سمت چپ، گوشه ،نیز وجود دارد. درِ ورودی به اتاق

هایی گوشه کنار اتاق کارتن شود.های اضطراری ساختمان ختم میرویی وجود دارد که به پلهصحنه نیز راه

یک پوستر انتخاباتی بزرگ چسبیده  که پر از پوستر و بروشور است. روی دیوار سمت چپ صحنه، شوددیده می

روی دیوار است.  ه همراه تصویری پرتره از اوبح پوستر شامل نام سرخیو اومانوتو، شعار انتخاباتی، . طراست

دو  ،روی میز جلوی مبلمان. اسیکویبو بالا نصب شده است-تاکویوبالا ی استانانتهایی صحنه نیز، یک نقشه

 .یک کوله پشتی تقریبا بزرگ قرار داردشود. روی مبل نیز استکان چای و قندان دیده می

 آید.نور می

 شود.رو وارد صحنه میگوید از راهشود. نلسون درحالی که سخن میرو شنیده میصدایی از راه

این دره چفت و بست درستی نداره ... راحت باز  نلسون:

 هامیشه

نیست. نگاهی به در ورودی انداخته و با سرعت و  شود که کسی در اتاقنلسون وارد صحنه شده و متوجه می

آن را کند آن را باز کند. شود. به طرف کمد رفته و سعی میوجو در اتاق میبدون سر و صدا مشغول جست

وجو ها را جستفته و تمام کشاب. به طرف میز کار رکنددهد و از قفل بودنش اطمینان حاصل میتکان می

توجهش به پشت میز جلب  کند.ای بیرون آورده و با تعجب به آن نگاه میها اسلحهاز یکی از کشابکند. می

میز را  ،کند و با سرعت و بدون سر و صدادر ورودی نگاه می گذارد. دوباره بهاسلحه را سر جایش میشود. می

کند. به طرف گاوصندوق رفته و آن را بررسی می جاساز شده است. دیوار کشد. یک گاوصندوق درونکنار می

آورد. به طرف گاوصندوق آمده و از پشتی رفته و یک دوربین آنالوگ از آن بیرون میبه سرعت به طرف کوله

به  شنود. دوربین را روی میز گذاشته و میز راگیرد. صدایی از بیرون دفتر میزوایای مختلف، از آن عکس می

 شود.با یک جعبه بیسکویت وارد می . آنانشیندگرداند و روی صندلی پشت میز میسرعت سرجایش برمی

 جا نشستی؟چرا اون       آنا

 بودنُ احساس کنم خوام شهردارمی       نلسون
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 هن فعلا صندلی نامزد شهرداریاو       آنا

 چند روز دیگه چی؟       نلسون

 معلوم؟از کجا        آنا

 وتو با اختلاف زیادی اولهواضحه که اونام       نلسون

 خدا کنه       آنا

 البته تا الان       نلسون

 به دلم موند یه عکس از من بگیری       آنا

شو نیست ... باید همه فیلمای خودماینا که  نلسون

روزنامه بدم ... این روزا هم که اصلا فیلم ل تحوی

 عکاسی گیر نمیاد

... مدام با خودش  رای بیاره سرخیوپس دعا کن  آنا

 ...کنم چنان رونق اقتصادی ایجاد میگه

 کنه حتما!!آره ... با این حزبی که ازش حمایت می نلسون

دونم من که از این حزبا سردرنمیارم ... فقط می آنا

 خوبیه آدم سرخیو

 یشهمدار نمسیاست که زرشک ... آدم خوب نلسون

مطمئنم آدم کنم و اش کار میسه ساله واسهمن  آنا

 ... خوبیه

 چی بگم؟! نلسون

 دهد.آنا بیسکویت را نشان می

 واسه تو آوردما آنا

 جا یه چیزی واسه خوردن هم پیدا میشهپس این نلسون

 خب؛ چطوره؟ آنا

 ستخوبه ... خوشمزه نلسون
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 !!میگم جا رواین آنا

ولی خب، ... ستخونهکش تر شیرهبیش ..آهان . نلسون

 دنجه...

 نیست داربچه پول رناتوسرخیو مثل  آنا

 تونه خرج کنهست ... ولی نمیه نلسون

 ینی چی؟ آنا

 ینی همین دیگه ... نلسون

 !اش هستیزنی انگار تو منشییه جوری حرف می آنا

که پول دونم اش نیستم ولی یه چیزایی میمنشی نلسون

قدر که خیلی زیاد ... اوناش میدن ... زیادی واسه

 م واسه همیشه از این خراب شده بریمتونیمی

 خیالبی آنا

ی وتو دورهاونامجدی میگم ... گوش کن ...  نلسون

شناس یه پروژه تحقیقاتی به یه زمین معاونتش

بعد از سه ماه تحقیق  کانادایی میده ... ولی یارو

 زنه ...یهو غیبش می

 ؟کاناداییه رو کشتهخوای بگی سرخیو می آنا

دارا اروپا کاناداییه الان داره مثه بچه پول...  نه بابا نلسون

 گردهرو می

 خب؟! آنا

 اوناموتو باهاش یه بده بستونی داشته دیگه نلسون

 فهممنمی آنا

 قدر خنگ نباش ...این نلسون

تونی واسه ان ... این اون چیزیه که باهاش میآه آنا

 !!جا بریهمیشه از این
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 مدرک مهمی پیدا نکردمولی هنوز ...  آره نلسون

 اینایی که میگی رو از کجات درآوردی؟س پ آنا

ی مدارکُ از بین برده یا یه جایی وتو همهاونام نلسون

 قایمشون کرده

 بیا بیسکویتتو بخور ... بیا آنا

ی مدارکا آنا دارم جدی میگم ... به نظرم همه نلسون

 جاستاین

جا هست همین چیزی که این ترینبا ارزش آنا

 بیسکویته

 زند.نلسون میز کار را کنار می

 ینی تو این هیچی نیست؟! نلسون

بودنُ  جا نشسته بودی که شهردارپس اون آنا

 احساس کنی!!!

دونی چی این تو هست ... میمن مطمئنم که همه نلسون

 قدر بپردازه؟حاضره بابتش چهرناتو 

 کند.آنا مکث می

جا چیزی نیست ... دوما، قدر ... اولا که اونهر چه آنا

اگه باشه هم کاری از دست من برنمیاد؛ چون 

جوری باز میشه ... سوما، تو خیر هدونم چنمی

 !سرت خبرنگاری؛ شرافتت کجا رفته

 خیال... بی ؟شرافت! نلسون

 سکوت.

ببین آنا ... با چیزایی که خودت تعریف کردی  نلسون

-میبندم جایی ... شرط میاینکاره دونم همهمی

جوری باز میشه ... هدونی این گاوصندوق چ
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کنم ... با مدارکُ بده به من ... من هم آبشون می

 زنیم به چاک ...هم می

 الان جدی هستی؟ آنا

 آره نلسون

دونی ریف کردم میات تعبا چیزایی که واسه آنا

قدر بهم کمک کرده سرخیو تو این سه سال چه

اید احمق باشی که فکر کنی حاضرم بهش ... ب

 خیانت کنم

بهش میگه سرخیو  تو بهش میگی کمک ... ولی نلسون

... اون سه ساله  صدقه دادن به یه دختر بدبخت

 کشه ... این خیانتهکه داره ازت بیگاری می

-از اولش میتو  مواظب حرف زدنت باشا ... آنا

 اای گاوصندوقُ پیدجا که جبیای اینخواستی 

 کنی؛ نه محل کار منُ ببینی

وقت واسه جروبحثای عاطفی  خیال ... بعدابی نلسون

چی رو چک کردم همهمن  ،عزیزمببین ...  داریم

کنم ... خیلی وقته دارم رو این کیس کار می ...

ختم  همه سرنخا به همین گاوصندوقمطمئنم 

 ...میشه 

 پس این قضیه مربوط به خیلی وقت پیشه آنا

اش یه چیزایی درباره کم و بیشخب ... من  نلسون

 شنیدم

 مکث.

 یادته اولین بار منُ کجا دیدی؟ آنا

 چه ربطی داره؟ نلسون

 ی شهرداری ...توی کتابخونه آنا
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 کاملا یادمه ... نلسون

 ؟اون موقع هم از این قضیه خبر داشتی آنا

 خیر سرم خبرنگارما نلسون

نیومده بودی  گرفتن کتابپس اون روز واسه  آنا

 ... خونه؟کتاب

 این دوتا قضیه به هم ربطی نداره نلسون

 خوای راستشُ بگوگاوصندوقُ می اگه رمز آنا

 من شرطُ بردم نلسون

 جوابمُ بده آنا

 دونی ... از اولش مطمئن بودممی تو نلسون

 حالا جوابمُ بدهدونم ... آره می آنا

اومدم  وتومنشی اونام من واسه پیدا کردن نلسون

-کردم اینوقت فکرشُ نمیولی هیچ؛ کتابخونه

 جوری عاشقش بشم

 کند.آنا مکث می

 بهتره بری ... ممکنه هر لحظه پیداشون بشه آنا

-کنفرانسشون حداقل تا دو ساعت دیگه طول می نلسون

 کشه

های ستاد بیاد یکی از بچه دونم ... ولی ممکنهمی آنا

 جا باشیجا و درست نیست تو ایناین

 کنی!؟!؟دکَمَ می داری نلسون

 بیرون بروآره ...  آنا

 کنم... درک می ناراحت شدی نلسون

 نلسون ... لطفا برو آنا
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 بهتر نیست با هم حرف بزنیم؟ نلسون

 خوام ببینمت ... لطفا همین الان برودیگه نمی آنا

 آنا من دوستت دارم نلسون

 شوخفه آنا

چی رو خراب کنی؟!؟ به همون خوای همهچرا می نلسون

به این همه روزی که اومدی کتابخونه فکر کن ... 

 روزای خوبی که ...

 شو برو بیرون...گم دهنتُ ببند       آنا

بیا با هم ام اینُ میگم ... رغم میل باطنیعلی نلسون

کنیم ... تو مدارکُ بده به من ... بقیه کاراش توافق 

... تو  نصف فروختمش، نصفقدر با من ... هر چه

ات ... من هم میرم دنبال برو دنبال زندگی

 امزندگی

 خداحافظ آنا

 به عنوان تضمین بهت چک میدم نلسون

 دهد.آنا جوابی نمی

ی عشقی قضیه فکر نکن ... به این فکر آنا به جنبه نلسون

 تو زیر و رو کنیتونی زندگیکن که می

 دوستت داشتم خیلی من آنا

 داشته باشیتونی دوستم هنوزم می نلسون

صندوق چیه ... به علاوه دونم رمز گاومن نمی آنا

 ... برو بیرون ندارم کلیدشم

 دروغ میگی نلسون
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دونم کلیدش دروغ میگم ... هم می... آره  آنا

... ولی عمراً چیه  دونم رمزشکجاست؛ هم می

 دست تو به اون مدارک برسه

من ...  ... عالیه صندوقه آهان، پس مدارک تو گاو نلسون

-یک ساله دارم روی این پرونده کوفتی کار می

ماهه اسیر تو شدم و هر روز کارم شده  7کنم؛ 

های هات و ابراز علاقهنالهگوش دادن به چس

جا ... حاضر نیستم حالا که به اینمزخرف و الکی 

ای بدبخت که عقده روانی توی رسیدم به خاطر

-چی رو بیخیانت شده همه کنی بهتفکر می

 خیال بشم ...

آورد و به سمت نلسون به طرف میز کار رفته و اسلحه را از کشو بیرون میرود. آنا به سمت آنا مینلسون 

 گیرد.می

ی و هفت جد و آبادت ای خودتروانی و عقده آنا

 عوضی

 گو حلش کنیموتا با گفت اون اسلحه رو بذار کنار نلسون

 بیرونشو گم آنا

 اون اسلحه خالیه نلسون

 واقعاً؟ ... بذار ببینم آنا

 کند.گیری میآنا نشانه

 ... دوربینمباشه باشه باشه نه ... نه ...  نلسون

به طرف اش را برداشته و پشتیدارد. به طرف مبل رفته و کولهنلسون به طرف میز آمده و دوربینش را برمی

 رود.در می

خوری که عمر حسرت می مطمئن باش بعدا یه نلسون

 چرا به حرفم گوش ندادی ...
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آنا اسلحه را روی میز گذاشته و روی صندلی پشت میز رود. دهد. نلسون از اتاق بیرون میآنا جواب نمی

 کند،هایش را پاک میکند. به اسلحه نگاه کرده، اشکنشیند. سرش را میان دستانش گرفته و گریه میمی

او یک بار دیگر امتحان ست. چکاند. اسلحه خالیاش گذاشته و ماشه را میبالا آورده و روی شقیقه اسلحه را

اسلحه را گیرد. اش میزند. خندهآنا مأیوسانه به اسلحه زل میشود. کند و از خالی بودن اسلحه مطمئن میمی

رود. سرش را تکان داده و افکارش را متوقف کم تمام شده و در فکر فرو میاش کمخنده اندازد.روی میز می

کند. از طعم و بوی بیسکویت ها را امتحان میخیزد و به سمت جعبه بیسکویت رفته و یکی از آنکند. برمیمی

ی مبل برداشته و را از روی میز جلوچای و قندان های استکان .اندازدرا در سطل زباله میبدش آمده و جعبه 

خواهد میز کار را سر جایش بگذارد که توجهش به گذارد. میمی را روی میز رود. وسایلبه طرف میز کار می

میز را سرجایش  خیالی زده،خود را به بی رود.فکر فرو می کند و دوباره درشود. مکث میگاوصندوق جلب می

جا و میز را جابهد لحظه بعد با سرعت به اتاق برگشته شود. چناز اتاق خارج میگذارد. وسایل را برداشته و می

آورد. جلوی گاوصندوق نشسته و رمز گاوصندوق روی زمین نشسته و از زیر میز یک کلید بیرون میکند. می

گذارد. پس از آورد و روی میز میها را بیرون میکند. تمام کاغذها و پوشهرا وارد کرده و گاوصندوق را باز می

ها اینکند. یابد. پوشه را باز کرده و اسناد آن را بررسی میکاری شده میی چسبکمی جستجو یک پوشه

بقیه کاغذها و اسناد را در گذارد. پوشه را روی میز میهمان اسنادی است که نلسون از آن سخن گفت. 

کند. پوشه چیز را مرتب میمهه گذارد.بندد و میز را سر جایش میگاوصندوق را می گاوصندوق گذاشته و درِ 

کند. از بیرون صحنه صدای باز و بسته شدن در حرکت می گیرد و به طرفِرا برداشته و بدنش را شق و رق می

خواهد زند. آنا به سرعت به طرف میز کار رفته و میشود که مدام آنا را صدا میشنیده می های سریعیدر و قدم

را بیرون کشیده و پوشه را در به همراه  های میزفرصت کافی ندارد. یکی از کشاب میز را کنار بکشد ولی

در طبقات پایینی برداشته و  آن رابیند. نگاهی به میز انداخته و اسلحه را می گذارد.میها در کشاب استکان

 شود.می وارد اتاق ،ومانوتو(باستر کاراباجو )مشاور سرخیو ااندازد. کازیه می

 کنی؟چیکار می ؟کجایی تو       باستر

 فقط ... کردمکاری نمی       آنا

 زودباش بریم       باستر

 کجا؟       آنا

...  ... یادم رفته بود مرکزی ستادتوجیهی جلسه  باستر

 زودباش

 آهان ... باشه       آنا

 یه کم هم آرایش کن       باستر
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 خواهد آن را باز کند.رفته و میرود. باستر به طرف کمد بیرون می از اتاق آنا

تون که پدرمُ ریزیگندتون بزنن با این برنامه باستر

 اعجب غلطی کردم ... درآوردین

ها )نه آن کشابی که پوشه در آن متوجه قفل بودن کمد شده و به طرف میز کار رفته و از یکی از کشابباستر 

 کند.کمد را باز می آورد. به طرف کمد رفته و قفلاست( یک کلید بیرون می

 این چیه دیگه؟       باستر

به اطرافش نگاه کرده  کند.آورد و با تعجب به آن نگاه میباستر از داخل کمد یک گلدان نسبتا بزرگ بیرون می

گردد که ناگهان مقدار زیادی پوشه و کاغذ گذارد. در کمد به دنبال چیزی میو سپس گلدان را روی کمد می

 شود.زند. آنا وارد اتاق میریزد. باستر از شدت خشم داد میمیاز کمد بیرون 

 ؟چی شد       آنا

 این طویله رو مرتب کن ...یه کم  باستر

 این کمده لقه ... گلدونه میفته رو سرت آنا

روی  باستر پوشه را. شودها میگیرد. آنا مشغول جمع کردن پوشهای را برداشته و از کمد فاصله میباستر پوشه

خواهد گلدان را از روی ها را داخل کمد گذاشته و میآنا پوشهشود. ی آن میمیز گذاشته و مشغول مطالعه

 رسد.کمد بردارد ولی دستش نمی

 ... دیره بذار واسه بعد ... بیا بریم       باستر

 شود.خورد. باستر از اتاق خارج میبندد. گلدان تکان میدر کمد را میآنا 

 بدو بدو       باستر

 .گرددرود. باستر که از اتاق بیرون رفته، برمیمیز میکشاب به طرف  کند.رود. مکث میمی آنا به طرف درِ اتاق

 بیا دیگه       باستر

 رود.نور می شود.خارج میآنا پشت سر باستر از اتاق 
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 2صحنه 

یک پارچ آب و لیوان روی میز از گلدان روی کمد خبری نیست.  صحنه به همان حالت سابق است. آید.نور می

ساکت است. و  سرخیو اوناموتو با بدنی فربه، و کت و شلواری مرتب روی صحنه ایستاده جلوی مبل است.

 دهد.کند به نرمش دادن عضلات صورتش و تمرین بیان انجام میناگهان شروع می

و خدایان تمام  ،القدسبه نام پدر، پسر، روح سرخیو

مذاهبی که در این سرزمین مقدس، پرستش 

... پروردگار را شاکریم که در سرزمینی  شوندمی

 ...سبز و پربرکت 

کند تا صدایش درست شود. به طرف پارچ آب رفته و یک لیوان آب برای گیرد. چندبار سرفه میصدایش می

شده؛ به آهستگی وارد اتاق شده و به طرف میز ریزد. در همین حین آنا که متوجه حضور سرخیو نخودش می

 رود.کار می

 بخیر آناصبح       سرخیو

 گردد.آنا جیغ کشیده و برمی

 کنی؟جا چیکار میوقت صبح اینمعلومه این       آنا

 تمرین       سرخیو

 باستر گفت امروز نمیاین دفتر       آنا

چندبار خواستم قبل از سخنرانی ولی میدرسته،  سرخیو

 مرور کنمدیگه متنُ 

 !!!دادی تنُ خوندی و تغییرصدبار اون م       آنا

گفت دونم ... ولی یه حسی از دیشب بهم میمی سرخیو

... اصلا نتونستم بخوابم  اش کمههنوز یه چیزی

 ... از پنج صبح اینجام
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 آید.سرخیو جلوی صحنه می

 بذار بخونم ببین خوب شده سرخیو

 بابابرو  آنا

 رود.اتاق بیرون میاز ا آن

 آنا؟ سرخیو

 دهد.سخنرانی را ادامه میل را گرفته و سرخیو دوباره همان حالت قب

پروردگار را شاکریم که در سرزمینی سبز و  سرخیو

ها زیر کنیم ... این خاک، سالپربرکت زندگی می

ی دهشتناک استعمار هلند ستمگر و سایه

 ... کار بودانگلیس جنایت

کند. با صدای بلند صحبت آستانه در ظاهر شده؛ به میز کار، و سرخیو که در حال سخنرانی است نگاه میآنا در 

 کند.می

 تونم امروز مرخصی بگیرم؟من می       آنا

 کند.گردد و به آنا نگاه میسرخیو جا خورده، برمی

 کار مهمی داری؟       سرخیو

خوام ببرمش مادرم حالش خوب نیست می آنا

 مونگاهدر

 باشه       سرخیو

 رود و قصد دارد کشاب را باز کند.آنا به آرامی به طرف میز می گیرد.اش را از سر میسرخیو سخنرانی

سال  40 ،ی مردم و یاری پروردگاراما به اراده سرخیو

است که دست استکبار را از این مُلک کوتاه کرده 

پیشرفت و  ی امن استقلال، به سویو در سایه

 آبادانی ... آنا؟

 زند.آنا ترسیده و به سرخیو زل می که به او مشکوک شده باشد.گردد بی آنسرخیو به طرف آنا برمی

 بله آنا
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 اگه پول لازم داری بگو سرخیو

 نگهدارنه ... اصلا لازم ندارم ... خدا آنا

 نگهدارخدا سرخیو

 گیرد.اش را از سر میسخنرانیرود. سرخیو دوباره آنا از دفتر بیرون می

سال  40ی مردم و یاری پروردگار اما به اراده سرخیو

است که دست استکبار را از این مُلک کوتاه کرده 

ی امن استقلال، به سوی پیشرفت و و در سایه

کدوم  کدوم پیشرفت؟ آبادانی در حرکتیم ...

 آبادانی؟ ... یه مثال بزنم حداقل ...

کند درِ رود. کلید را چرخانده و تلاش میو برگه را روی میز گذاشته و به طرف کمد میبه طرف میز رفته 

جان نلسون زند. درِ کمد باز شده و جسدِ بیتر زور میشود. اوناموتو بیشکمد را باز کند. در گیر کرده و باز نمی

نلسون را به طرفی پرت  زند وافتد. سرخیو ترسیده، فریاد میدر آغوش سرخیو میاش پشتیبه همراه کوله

باستر درحالی که از بیرون  کشد.تواند نفس بگیرد؛ زبانش بند آمده و نمیکرده و به سرعت از آن فاصله می

 شود.می وارد گوید وسخن میاست  اتاق

 ؟صبح زود تمرین کنی دونم چه اصراریهمن نمی باستر

-... چشم نداری ببینی من یه روز دو ساعت بیش

با اون جلسه مزخرف تموم  ؟!؟! ... دیروزبخوابمتر 

خدا به... وری شروع شده جشد، امروزم هم این

 گوش نمیدهتو  وریایقسم هیشکی به این دری

جسد را باستر  .ندکبه جسد نلسون اشاره میدود. سرخیو زده سرخیو به طرف او میی وحشتبا دیدن قیافه

کند خود را کنترل کند و دوباره به جسد گردد. سعی میکشیده و دو سه قدم به عقب برمی بیند و جیغمی

 کند.نزدیک شده و آن را برانداز می

 کشتیش؟تو        باستر

 ؟!؟!من       سرخیو

 دونه؟نیست ... آنا هم میکاری الان وقت پنهون باستر

 ؟میگیچرا چرت و پرت  سرخیو
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 توضیح بده چه غلطی کردیام دقیق واسه باستر

من هیچ غلطی نکردم ... از ساعت پنج صبح  سرخیو

 کردماینجام و فقط تمرین می

 ینی این تو کمد بود؟ باستر

 آره سرخیو

آره و کوفت ... آره و زهرمار ... عوضی ... فکر  باستر

کاریاتو لو بدم ... خوام برم کثافتکردی من می

 دیگه ی آدم بگو چیکار کردیمثه بچه

 گیرد.ی باستر را مییقهخیو سر

 من کاری نکردمدارم بهت میگم توی کمد بود ...  سرخیو

 دونم کیهاصلا نمی ...

 کند.باستر حرف او را باور می

 آنا چی؟ باستر

هم که پیداش کنم عد از من اومد ... قبل از اینب سرخیو

 مرخصی گرفت رفت ... خبر نداره

دهد. باستر لیوان را به به طرف جسد رفته و با پایش، آن را تکان می سرخیوریزد. می باستر یک لیوان آب

کنار دیوار  یهاباستر به طرف کارتننوشد. آب می ،نوشد و باستر نیز از پارچسرخیو آب را میدهد. سرخیو می

هایشان را با نایلون ستها ددهد. آندو نایلون به سرخیو می .کندها چند نایلون پیدا میرفته و از داخل آن

 کند.جا میو آن را کمی جابهبه طرف جسد رفته  پوشانند.می

 مرده؟       سرخیو

 دونم؟!چه می       باستر

ی سرش را به سینه گذارد؛ سپسنلسون میی دستش را روی سینه .کند نبض نلسون را بگیردباستر سعی می

 کند.نلسون نزدیک می

 مرده       باستر

 شود.باستر با دقت به چهره نلسون خیره می
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 اش؟شناسیاش آشناست ... ببین میقیافه       باستر

 نه       سرخیو

 دقت کن       باستر

 اندازد.اش میبه جسد نزدیک شده و نگاهی به چهره سرخیو

 زنیم؟نه ... چرا الان به پلیس زنگ نمی       سرخیو

... خیلی  گیری موندهروز تا رای 4چون فقط  باستر

 اش آشناستقیافه

 آورد.شود و از جیب شلوار جسد یک خودنویس بیرون میباستر مشغول وارسی کردن جسد می

 خبرنگاره       باستر

 دونی؟از کجا می       سرخیو

 دهد.باستر خودنویس را به سرخیو نشان می

 هدیه دادیم به خبرنگارااینُ خودمون  باستر

پشتی است ی چیزهایی که در کولهدارد. همهپشتی را برمیخیال شده و کولهکردن جسد را بیباستر وارسی 

 ضبط صوت و یک دوربین آنالوگ.  ،کتاب، مقداری کاغذ، یک نوارریزد. یک را بیرون می

 ببین       باستر

دوربین را  آن را کناری گذاشته وشود. سرخیو ضبط صوت را برداشته ولی توجهش به دوربین جلب می

 زند.باستر بشکن می دارد.برمی

 دوره معاونتتکه مدام درباره  ههمونیاین آهان ...  ستربا

 پرسیدسوال می

 یادم نمیاد سرخیو

 ولی من خوب یادم میاد باستر

 مطمئنی؟ سرخیو

 آره باستر

 از کجا؟ سرخیو
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 چون سپردم چکش کنن باستر

و تلفن همراهش را از جیب بیرون آورده و مشغول تماس گرفتن آورد ها را از دستش بیرون میباستر نایلون

را هایش جیب گذارد. به سراغ جسد رفته وشده و آن را کنار می سرخیو متوجه خالی بودن دوربینشود. می

 شود.می یابد و مشغول بررسی کردنشمییک تلفن همراه  ند.کبررسی می

هت گفتم ... ببین؛ اون خبرنگاره بود که ب سلام باستر

آره ...  ؟یادتههمون یارو سیریشه ... چکش کنی؟ 

 ... اورژانسیه چی شد؟ ... خب زود ازش بپرس... 

... هی ببین .... سخنرانی امروزُ لغو کن ... خودم 

... به تو  فهمم... خودم می لغوش کندونم ... می

 چه ربطی داره؟! ... لغوش کن ... همین حالا

 اینُ ببین       سرخیو

 گیرد.باستر نایلون ها را پوشیده و تلفن همراه را از سرخیو می

 ... ما منتظریم ...کجایی؟ .... کجایی؟  باستر

 فقط همینه سرخیو

 شود.باستر مشغول تماس گرفتن می

 خاموشه وسرخی

دهد. یک موسیقی ریتمیک پخش شود. دکمه پخش ضبط را فشار میسرخیو مشغول بررسی ضبط صوت می

 کند.سرخیو موسیقی را متوقف می خورد.تلفن همراه باستر زنگ میشود. می

چرا تا حالا کی؟ ... خب؟ ... بگو ... ... سلام ...  الو باستر

فهمی که یارو واسه ... ینی خودت نمی نگفتی؟

 !؟کنهجاسوسی می رناتو

 کند.تلفن را قطع می باستر

 رناتو؟ ... جاسوسی؟ سرخیو

 افتد.ای میدهد. سرخیو گویی تازه به یاد مسئلهتایید تکان میباستر سرش را به نشانه 

 ها!ها! ... پروندهپرونده سرخیو
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جا کند. سرخیو کلید را از زیر میز دهد تا میز را جابهرود. باستر به او کمک میبه طرف میز می سرخیو

نشیند سرخیو روی زمین می .شودمیبا گاوصندوق خالی مواجه کند و پاچگی در را باز میدارد و با دستبرمی

 شود.به گاوصندوق خیره می و باستر

 بدبخت شدم ... بدبخت شدم       سرخیو

تنگی نفس شده و صدایش به سختی همان کند داد بزند اما دوباره دچار وار تلاش میسرخیو با حالتی مجنون

 رسد.به گوش می

گناهامُ میدم دونستم بالاخره یه روزی تاوان می سرخیو

... ای  گیرهآخرش مچمُ می که خدام دونست... می

 خدا ...

 کند بر اوضاع مسلط شود.باستر سعی می

 بس کن ... به جای این کارا فکر کن ... باستر

فکر کنم؟ ... به چی فکر کنم؟ ... مگه میشه فکری  سرخیو

اعدام آماده  رد؟ ... برو خودتُ واسه حبس ابد وک

 بدیمتو همین دنیا کن ... ما باید تقاص گناهامونُ 

 ... تازه اون دنیام قراره جرمون بدن

 جا جرت میدماگه دهنتُ نبندی خودم همین باستر

به طرف کمد . گرددهایش را میخیزد و به طرف جسد آمده و دوباره جیببرمی کند، سپسسرخیو مکث می

 آورد.اش را از کمد بیرون میشود. اسلحهتوجهش به چیزی جلب می اندازد.رفته و نگاهی به آن می

 کنه؟جا چیکار میاین این       سرخیو

 مگه مال خودت نیست؟       باستر

 آره ولی تو کشو بود       سرخیو

 آورد.خشاب اسلحه را بیرون می گیرد.باستر به طرف سرخیو رفته و اسلحه را از او می

 رهپُ       باستر

 پره؟       سرخیو

 پره       باستر
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 ؟جا چه خبر بودهیشب این... د من پرش نکردم سرخیو

سرخیو دوباره رود. های اضطراری میاندازد. به طرف راهروی پلهی روی میز میباستر اسلحه را درون کازیه

 گردد.باستر برمی شود.های اضطراری شنیده میپله صدای درِ اندازد.نگاهی به کمد می

 داخل های پشتی اومدهاز پله       باستر

 رود.کند فکر کند. توجهش به دوربین جلب شده و به سمت آن میسعی میباستر 

 خالیه       سرخیو

... چندبار این  سمش نلسون جونیور ناواسها باستر

 ییه رو دیدهزاده آمریکاحروم

 کی؟ سرخیو

دیشب احتمالا با یه نفر دیگه ...  مشاور مارسلو باستر

 مدارکُ دزدیدن

ام به کار خدا رو ببین ... با دست رفیق قدیمی رخیوس

 خاک سیاه نشستم

 هنوز نه باستر

 گیرد.باستر دوباره تلفنش را بیرون آورده و تماس می

اونی که فرستادی تا اینُ ... نلسون  ه... ب الو ... ببین باستر

چی ازش داره بیاره  بگو هر ،جونیورُ تعقیب کنه

... سخنرانیُ لغو کردی؟ ...  ... صبر کن سریع... 

 زودباش

 ؟حالا باید چیکار کنیم سرخیو

 مذاکره باستر

 درباره چی؟ رخیوس

 ارتباط مارسلو با این باستر

 تونم ... خیلی وقته باهاش رو در رو نشدممن نمی سرخیو
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سر بیا اینُ بذاریم ... از هیکلت خجالت بکش  باستر

 جاش

 رود.نور می برند.باستر با کمک سرخیو، جسد را بلند کرده و به طرف کمد می

 3صحنه 

کمد بسته است. تنها اسلحه  اثری از جسد نیست و درِ شده است. میز سر جایش قرار گرفته.صحنه مرتب 

درون کازیه مانده است. سرخیو جلوی پوسترش ایستاده و به آن خیره شده است. باستر در حال صحبت با 

 تلفن است.

شون مرخصی بده ... اونم گفتم نه ... به همه باستر

کنسل کن ... مهم نیست ... آقای اوناموتو امروز 

صی ... اوووف تری داره ... آنا هم رفته مرخکار مهم

... به جز ما کسی توی دفتر نیست ... فقط عکسا 

 رو برسون

 کند.باستر تلفن را قطع می

 داشتن چندتا عکس واسه مذاکره کافیه؟ سرخیو

-اصلا نپرسید چرا می این آمریکاییه...  امیدوارم باستر

گفت تا نیم ساعت فورا خوایم ملاقاتشون کنیم ... 

 ... چرا؟ دیگه میایم دفترتون

 جاستخب حتما فهمیدن جسد یارو این سرخیو

باید اونی که همراش بوده بهشون آره ... شاید ...  باستر

صد دفعه بهت گفتم این  گفته باشه دیگه ...

 خورهدونی به دردمون نمیسگ

مردمی باید من هم بهت گفتم به عنوان یه آدم  سرخیو

 دفتر تبلیغاتی داشته باشم تو این منطقه

دار واسه مردمی جا رو نگهمن هم بهت گفتم این باستر

-یه دفترم یه جای بهتر واسه کارای اصلی بودنت،

 بگیریم مون
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پرسیدن پولشُ از کجا وقت خبرنگارا نمیاون سرخیو

 کبیر نیستم آوردم!؟ ... من که پسر آلفرد رناتوی

گفتم یا نصد دفعه بهت ...  خیالحالا دفترُ بی باستر

قفل این لامصبُ  عوض کن یا یکی رو بیاراتاقتُ 

 !؟درست کنه

کنی؟ بعدشم ... من بیارم؟ پس تو چه غلطی می سرخیو

و این اتاق و این اون قفل اصلا لیل این اتفاقا د

 خودمونه کثیفنیست ... اعمال  ساختمون

 ولمون کن باستر

 مکث.

ساله  12باستر قلبم داره میاد تو دهنم ... تقریبا  سرخیو

 باهاش حرف نزدم

 احساسی برخورد نکن خواهشا باستر

کند. آن را بیند. آن را برداشته و با تعجب نگاه میباستر به طرف سطل زباله رفته و جعبه بیسکویت را می

 گذارد.خورد. جعبه را نیز روی میز میها را برداشته و میبوید و سپس یکی از آنمی

رفتیم سائوپائولو،  وقتی واسه ادامه تحصیل سرخیو

دیدیم؛ چه هدفایی مونو مشترک میآینده

 داشتیم!

 الان هم مشترکه دیگه باستر

 بیاره آره ... قراره دخلمُ سرخیو

سرخیو ... من به عنوان مشاورت بهت قول میدم  باستر

 که این قضیه به نفع تو تموم میشه

با هم یه خداحافظی  مو دادنانتقالیوقتی  سرخیو

 دیگه رو بغل نکردیم!دیم ... حتی هممعمولی کر

 کند.شود. باستر شق و رق ایستاده و کتش را مرتب میسرخیو مضطرب میشود. صدای زنگ در شنیده می

 قوی باش باستر
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شود که درون کازیه جا مانده متوجه اسلحه می کند.رود. سرخیو لباسش را مرتب میباستر از اتاق بیرون می

اتاق وارد  (مورا ویلیام)مارسلو رناتو و مشاورشاندازد. برداشته و درون کشاب میز میاست. به سرعت آن را 

تر از بقیه مسن اندام است. ویلیاممارسلو فردی کوتاه قد و البته خوش هاست.شوند. باستر نیز پشت سر آنمی

کنند. سلام می نفر به سرخیوهر دو اند. وشلوار پوشیدههر دو کت دارد. ی آرامو رفتار ای باصلابتاست. چهره

نشینند همه روی مبل می فشارند.دیگر را به گرمی میدستان یک ؛ها استقبال کردهبه خوبی از آنسرخیو نیز 

 انگیزد.گوید؛ جوری که تعجب همه را برمیزنند. باستر تصنعی سخن میدیگر لبخند میو چندثانیه به یک

 خدمت شما هستیمواقعا خوشحالیم که در        باستر

 طورما هم همین       ویلیام

امیدوارم رقابت سالمی در کنار هم داشته باشیم  باستر

به نمایش  اتحاد سیاسی کشور را به نحو احسن و

 بگذاریم

 کاملا درسته ویلیام

قطعا پیروزی هر یک از نامزدها در این رقابت، به  باستر

پیشرفت و توسعه کشور، کمک شایانی خواهد 

 کرد

 ؟!؟!باستر سرخیو

 کند که ساکت باشد.باستر به سرخیو اشاره می

 ممنون میشم بریم سر اصل مطلب ویلیام

دیگر چه مطلبی بهتر از این که اتحادمان را با یک باستر

تقویت کرده و در جهت آبادانی شهرمان 

 بکوشیم!!!

از  با اکراه متوجه شده و. ویلیام کنداشاره می و متعجب است. باستر به کت ویلیامبه باستر زل زده  ویلیام

گذارد. باستر نوار کاست آورد و دکمه ضبط آن را قطع کرده و روی میز میجیبش یک ضبط صوت بیرون می

زمان لبخند نیز از کند. همپرت می کند و به طرف ویلیامرا از ضبط بیرون آورده و آن را تا حد ممکن امحا می

 شود.اش محو میچهره

 آورهاین رفتار واقعا خجالت       مارسلو
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 آور نیست؟!این رفتار خجالت...  گه نخور       باستر

 سرخیو به مشاورت بگو مودب باشه       مارسلو

 بازاریاب لوازم بهداشتیهاین ؟! ... مشاور ویلیام

همین بازاریاب لوازم بهداشتی دستتُ خوند  وسرخی

 بدبخت

افرادی مثل شما تایید واقعا مایه تاسفه که  مارسلو

 صلاحیت میشن

 ی مؤدبیجووون ... چه بچه باستر

 ی لوس سابقیهنوز که هنوزه همون بچه سرخیو

 ولی مثل تو گدا گشنه نیستم مارسلو

 گدا گشنه و دزد ویلیام

 مواظب حرف زدنت باش سرخیو

 طورتو هم همین مارسلو

 صداتو بیار پایین باستر

 شود. مکث.باستر با سرعت از دفتر خارج میکنند. سکوت می همهشود. صدای زنگ شنیده می

میشه بدونیم به چه علت از ما خواهش کردید که  ویلیام

 به دفترتون بیایم؟

 ما خواهش نکردیم سرخیو

و برید سر  هرحال ... لطفا وقت ما رو نگیرید به مارسلو

 اصل مطلب

 شود.باستر به همراه یک پاکت به دفتر وارد می

 اصل مطلب ... درسته ... اصل مطلب باستر

یکی نگاه ها را بیرون آورده و یکیدهد. سرخیو عکسنشیند و پاکت را به سرخیو میباستر سر جای قبلی می

 کند.می
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 ؟ویلیام... آقای  باستر

 مورا مورا ... ویلیام مورا ... دکتر ویلیام ویلیام

-میکه ... نلسون جونیور ناواسُ  ببین ویلیام باستر

 شناسی؟

 دهد.ی منفی تکان میسرش را به نشانه ویلیام

 شناسی؟نمی باستر

 کند.دوباره همان حرکت را تکرار می ویلیام

 شما چطور؟ باستر

ها را با عکس دهد. ویلیاممی ها را به ویلیامسرخیو عکس دهد.ی منفی تکان میمارسلو نیز سرش را به نشانه

 کند.دقت نگاه می

-تو این عکس خوب افتادم ... همیشه نیم قدرچه ویلیام

 تر بودرخ چپم جذاب

 به اون کسی که همرات توی عکسه توجه کن باستر

 کند. ها را نگاه میدوباره عکسویلیام 

 خب؟ ویلیام

 زند.خیزد و قدم میبرمیسرخیو کلافه شده؛ 

 کنارته، نلسون جونیور ناواسه اون کسی که باستر

 کیه؟چه جالب! ...  ویلیام

یم رو هستای روبهبا پدیده مابینی!؟ ... میوااای ...  باستر

 کنه و دروغ میگهنگاه میکه تو چشممون 

؟ کدوم دروغ؟ من اصلا دکنیچرا فرافکنی می ویلیام

 ایشونُ تا حالا ندیدم

 پوشاند.میآورد و دستانش را نایلون را از جیبش بیرون می سرخیو
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باهاش نشستی سر یه میز دارین با آخه چراااا؟ ...  باستر

 خورینهم قهوه می

 کند.رود و کلید را از جیبش بیرون آورده و در کمد را باز میبه طرف کمد میسرخیو 

 من به قهوه حساسیت دارم ویلیام

راف کن اعت مارسلو ن اینُ ... ریده به خودش ...ببی باستر

 اششناسیکه می

 بیرون آورد.کند جسد را از کمد سرخیو سعی می

تونن این به خاطر روح پاکشون نمی آقای رناتو ویلیام

 فضاهای ریاکارانه رو تحمل کنن

این چه گهی بود الان خوردی؟! ... فضاهای  باستر

 !!ریاکارانه

 کشد. ویلیاماندازد. مارسلو جیغ میمیسرخیو جسد را بیرون آورده، آن را به وسط صحنه کشیده و روی زمین 

 خندد.به جسد خیره شده و سپس با صدای بلند می

تو چشمای من نگاه کنین و بگین  ؛حالا شما دوتا سرخیو

 شناسینکه این یارو رو نمی

 من تسلیمم ... ویلیام

 باید گریه کنی ... یارو مرده... خندی؟ می مارسلو

 خندمخندم ... به خودم میمن که به این نمی ویلیام

 کم گرفتی... ما بازاریابا رو دستآقای مورا  باستر

 ام کردیفنیکنم که ضربهاعتراف می ویلیام

 شود.میباستر از این تعریف ذوق زده 

یه جورایی  العاده بودین ...ولی شما هم فوق باستر

 ... شدرم میداشت باو

 کنههرحال شرایط شغلی ایجاب میبه ویلیام
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گردونی یا اسناد بهم برمیمارسلو ... یا مدارک منُ  یوسرخ

جا رو ی دزدی از اینارتباطت با این یارو و قضیه

 کنمافشا می

 ؟ارکدم مارسلو

 شود.بلافاصله متوجه موضوع می ویلیام

کنم بشینید تا آقای اوناموتو پیشنهاد می ویلیام

 وگو کنیماش گفتمتمدنانه درباره

 نشیند.و روی مبل میاندازد ها را بیرون آورده و روی زمین میسرخیو نایلون

تونم بپرسم چه اسنادی از ارتباط ما با این ... می ویلیام

 در اختیارتونه؟

کند؛ در دهان گذاشته و پاره میها را برداشته، پارهکند. مارسلو بلافاصله عکسها اشاره میباستر به عکس

کشد. دستش را خودش را به طرف مارسلو می ویلیام زنند.جود. هر سه نفر به او زل میها را میوحشیانه آن

 دهد.ماساژ میاو را ای او گذاشته و کمی روی شانه

مارسلو لطفا بیارشون بیرون ... ممکنه خودتُ  ویلیام

 ان ...های کپیخفه کنی ... مارسلو ... اینا نسخه

آورد و روی از دهانش بیرون میی کاغذها را ماندهمارسلو با شنیدن این حرف، جویدنش را متوقف کرده و باقی

 گذارد.میز می

 کنه؟این عکسا چی رو ثابت می ،خب       ویلیام

از طرف مارسلو با نلسون در ارتباط  این که شما باستر

 از دفتر ما دزدی کنه نو ازش خواستی نبودی

نویس نلسون جونیور ناواس، خبرنگار و مقاله ویلیام

سبزه ... من هر روز ی سرزمین قراردادیِ روزنامه

های کنم و برنامهبا خبرنگارای زیادی مصاحبه می

 کنمرو تشریح می آقای رناتو

 کنی چون بازاریاب بودم آقای مورا ... چرا فکر می باستر

 از سیاست هیچی سرم نمیشه؟!
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 آورد.پشتی نلسون را بیرون میخیزد و به طرف کمد رفته و کولهباستر برمی

 وسایلشهاینا  باستر

 آورد.پشتی دوربین را بیرون میاز درون کوله

 این بود که عکسای با ارزشی دارهیه فیلم توی  باستر

 دهد.تلفن همراه نلسون را نشان میباستر 

 های مشکوکیه عالمه پیامک باستر

 آورد.ضبط صوت را بیرون میباستر 

عادت داشته مثه تو نلسون تر از همه، و مهم باستر

 هاشُ ضبط کنهمکالمه

 زند.برگشته و به باستر زل میسرخیو 

 ها الان کجان؟خب ... اون عکسا و نوار مکالمه ویلیام

 تر موجود نیست و آقای رناتواز اونا یه نسخه بیش باستر

 هم اشتهای زیادی داره

 کند.کمی مکث می ویلیام

 تونیم چند لحظه با هم ...می       ویلیام

 حتما ...بله        سرخیو

 روند.می سرخیو و باستر به طرف در اتاق

... ما اهل ضبط کردن صدای  لطفا راحت باشید باستر

 بقیه نیستیم

کند. مارسلو به سرعت زیر میز و مبل را چک می ویلیامبندند. بیرون رفته و در را می سرخیو و باستر از اتاق

ها کند. کشابجا را نیز چک میطرف میز کار رفته و آنبه  ویلیامشود. به جسد نلسون نزدیک میزد و خیبرمی

و  تا از نبودن ضبط صوت مطمئن شود. پوشه اسناد ریزدو محتویاتش را روی میز می یکی باز کردهرا یکی

اسلحه را پیدا کرده و طوری که اثر انگشتی باقی نگذارد، او گذارد. را نیز بیرون آورده و روی میز می هااستکان

 آورد. از کشاب بیرون میآن را 

 کشتنش؟! با اون       مارسلو
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 بینی؟گلوله رو بدنش می جای       ویلیام

اسلحه  ویلیام دهد.زل زده و سرش را به نشانه منفی تکان می ویلیامبه  دهد.را تکان میمارسلو با پایش جسد 

به طرف  ،تجسسش تمام شده کند.میجا را نیز چک به طرف کمد رفته و آن ویلیام گذارد.را سرجایش می

 اندازد.کند. نگاهی به مارسلو میجسد آمده و آن را برانداز می

 عکسا رو قورت میدی!؟       ویلیام

 نسخه ...این تنها گفتم شاید        مارسلو

 خوای بزرگ شی؟کی می       ویلیام

 کشتنش؟جوری چه       مارسلو

 کند.به سر خونین نلسون اشاره می ویلیام

... معلوم نیست  حتما با یه چیزی زدن تو سرش ویلیام

 دست اینا ولی سندا چه اتفاقی افتاده دیشب

 نیست ... پس حتما دزدیده شده

 جاستدزدیده؟ ... این که اینکی  مارسلو

 اونی که قرار بوده گاوصندوقٌ باز کنهشاید  ویلیام

 شریک ندارم این که گفت من مارسلو

 دروغ گفته ویلیام

 قدر راحت به هم دروغ میگنچه مردم مارسلو

دست ماست ... فعلا  چیکنن همهاینا فکر می ویلیام

جوری فکر کنن ... باید بگردیم باید همین

 شریکشُ پیدا کنیم

 دونیم کی بوده؟چجوری؟ ... ما اصلا نمی مارسلو

وضعمون خیلی  ش ما نیستاگه بفهمن اسناد پی ویلیام

 که الان هست میشه بدتر از اینی

 ؟!قدر مهمهشناسه چی پیدا کرده که اینزمین مارسلو

 الماس یه چیز خیلی مهم ... نفت ... طلا ... ویلیام
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 منطقی نیست مارسلو

 چرا؟ ویلیام

ه؛ چرا داره پیدا کردیا الماس خب اگه معدن طلا  مارسلو

 ؟کنهتلاش می واسه شهردار شدن

 اندازد.زند. نگاهی به کمد میدر اتاق قدم می ویلیام

چون واسه استخراجش قدرت و نفوذ کافی رو  ویلیام

 نداره

اگه مردم باید لوش بدیم ... ... اصلا عوض نشده  مارسلو

 بفهمن؛ عمرا به این شارلاتان رای بدن ...

 گرداند.ی میز ریخته را سر جایش برمیکلافه شده است. به طرف میز رفته و اسناد و کاغذهایی که رو ویلیام

دونی که این انتخابات آخرین مارسلو ... می ویلیام

 ؟اتهشانس

 خاطر همین میگم باید لوش بدیممن هم به مارسلو

کارو بکنی اعضای حزب برای همیشه اگه این ویلیام

ر از اون، دیگه پدرت هم تکنن ... مهمحذفت می

 کنهپولشُ خرج حماقتای تو نمی

 حماقت؟ تو به این میگی مارسلو

قدر احمق من به این میگم اوج حماقت ... این ویلیام

نباش ... تو هیچ شانسی واسه اول شدن تو این 

خوان به درصد مردم می 80انتخابات نداری ... 

رای بدن ... در ضمن هیچ مدرکی هم  این خیکی

 که بخوای لوش بدی علیه اوناموتو نداری

 ... خب ... باید چیکار کنیم؟خب  مارسلو

 به توافق برسیم باید ویلیام

 را باید با ما توافق کنه، وقتیاون چآخه باهوش ...  مارسلو

 ؟؟اش نداریمهیچی علیه
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دونه ... و اگه تو گند نزنی؛ این تنها اون که نمی ویلیام

 مونهبرگ برنده

 این کار جرم محسوب نمیشه؟ مارسلو

 با این هم جرم محسوب میشهدست شدنمون هم ویلیام

 شود.صدای در زدن شنیده می

 فرمایید داخلبفقط سعی کن احمق نباشی ...  ویلیام

 شوند.می سرخیو و باستر وارد اتاقخورد. پای نلسون، به آرامی تکان میایستد. مارسلو می کنار ویلیام

 ؟دونید چجوری مرُدهشما می ویلیام

 مُرده؟ دونین چجوریینی شما نمی سرخیو

 بود تی صبح اومدیم؛ تو کمدوق باستر

زی در چیکسی که مدارکُ واسه ما آورد؛  اون ویلیام

 مورد نلسون نگفت ...

 تون آورد، کی بود؟اون کسی که مدارکُ واسه باستر

 شریکش ویلیام

 شاید سر سهم با هم دعواشون شده مارسلو

 مارسلو ...اهمیتی نداره چه اتفاقی افتاده ...  سرخیو

 تون چیه؟برنامه

خب ... ما مدارک شما رو در اختیار داریم ... و ...  مارسلو

 شما مدارک ما رو

 به نظرم معاوضه بهترین کاره باستر

 تونیم فردا این کارُ بکنیممن هم موافقم ... می ویلیام

 همین حالا سرخیو

 ای داریمی فشردهما امروز برنامه مارسلو
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د و مدارک چندان به دردتون ضمناً ... اون اسنا ویلیام

 خورههم نمی

. شودرود. سرخیو به مارسلو نزدیک میمی ویلیامتر به طرف نشیند. باسبه طرف مبل رفته و روی آن می ویلیام

 خورد.دست نلسون تکان می کنند.هر دو نفر مدام زیرچشمی به هم نگاه می

 !!آقای مورا ... بازم شوخیت گرفته       باستر

کنین با رسیدن به شوخی اینه که شما فکر می ویلیام

 ... چی حل میشههمهشهرداری 

-هیچ، دونی ماتحت مارسلواینُ میگی چون می سرخیو

 کنهگرم نمیوقت صندلی شهردارُ 

پیر شدی ولی هنوز ادب خجالت بکش ... سرخیو  مارسلو

 یاد نگرفتی

ی ترسوی هنوز یه بچه پیر شدی ولی مثه تو که سرخیو

 شاشویی

 ساکت شو مارسلو

 کند.اشاره می باستربه  ویلیام

قدر پست اون شاید من یه مشکلاتی داشتم؛ ولی مارسلو

 دانشجوها را منحرف کنم نبودم کهو کثافت 

 منحرف؟ سرخیو

تو خوای سوابق درخشان دانشجوییآره ... می مارسلو

 ی شغل پاره وقتت بگم؟خوای درباره... می بگم؟

 ... بگم؟ بگم؟

پای نلسون  گانه سرخیو و مارسلو ندارند.توجهی به دعوای بچهشوند و مشغول صحبت با هم می ویلیامباستر و 

 خورد.دوباره تکان می

خیلی من هم یادت نره ...  قدر بگم بگم نکناین سرخیو

خوشحال میشم سوابق درخشان دوران هم اتاقی 

 ضمن، من اگه کاریبودنم با تو رو شرح بدم ... در 
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ماه حسابمُ  بابام سرِ خاطر این بود کهکردم بهمی

 کرد ...پر نمی

 لطفا سعی نکن کارای کثیفتُ توجیه کنی مارسلو

تو انتخاباتُ با  ی باختنتتو هم سعی نکن عقده سرخیو

 تحقیر کردن من جبران کنی

 !من تو رو تحقیر کردم؟؟؟ ... تو اول شروع کردی مارسلو

یه جوری به در و  تو از وقتی وارد دفتر شدی سرخیو

 کنی؛ انگار اومدی توجا نگاه میدیوارای این

 مستراح

... دوماً، بردن یا  جا واقعا مستراحهاولاً که این مارسلو

تو این انتخابات هیچ ارزشی واسه من  باختن

 نداره

ترین دونم بزرگمارسلو، مارسلو ... من که می سرخیو

به بابات ثابت کنی ... که خودتُ  آرزوت اینه

 ...لاف نزن حداقل واسه من 

 نشیند.سرخیو از مارسلو فاصله گرفته و روی صندلی پشت میز می

-بهتر از هرکسی میهمیشه آره درسته؛ تو  مارسلو

ام ترین کابوس زندگیکه وحشتناک دونستی

 بابامه ... و همیشه ازش سوءاستفاده کردی

ازت سوءاستفاده  بخوام نبودی که قدر مهمتو اون سرخیو

 کنم

 کم گرفتی ...همیشه منُ دست مارسلو

 مکث. دهد.سرخیو جوابی نمی

 کاریاتُ لو دادم ... کثافت بودم کهمن  مارسلو

 چی؟ سرخیو

 کار من بود مارسلو
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 ن اشتباه خودم بود ...... او چرت نگو سرخیو

-هیچآخه ی من باعث شد اشتباه کنی ... طعمه مارسلو

شد که دانشجوی فعال و باورش نمیکس 

 تو ساقی دانشگاه باشه منظمی مثه

گرفته و کشاب را ی همان کشابی که اسناد در آن قرار دارد را کشد. دستهسرخیو به صورت نامنظم نفس می

به  ویلیام توجه باستر وگوید: دروغ میگی. و مدام می کند. او این عمل را چندبار تکرار میکشدعقب و جلو می

زند داد میزند؛ سپس ناگهان عملش را متوقف کرده و چند ثانیه به مارسلو زل می شود. سرخیوها جلب میآن

دست نلسون  رود.به طرف مارسلو می ویلیامرود و باستر به طرف سرخیو می .کوبدسرش را محکم به میز میو 

 خورد.دوباره تکان می

 چیکارش کردی؟       ویلیام

 خودش شروع کرد       مارسلو

 ؟!؟!ای نکنمگه نگفتم کار احمقانه ویلیام

 خاطراتمونُ مرور کردیمفقط  مارسلو

سرش را از روی میز بلند کرده و دوباره دچار تنگی نفس شده ولی تواند سرخیو را آرام کند. سرخیو باستر نمی

 .کند حرف بزندسعی می

کارُ کردی؟ ... من اینمارسلو ... مارسلو ... چرا با  سرخیو

ونده بودم حداقلش الان من اگه تو سائوپائولو م

تو بهترین دوست من بودی ... تو ...  بودم سفیر

 تنها دوست من بودی

 کنهآدم دوستشُ جلوی بقیه تحقیر نمی مارسلو

 ؟!؟ارزشی بیخاطر اون دوتا جملهچی؟؟ ... به سرخیو

تاثیر  اون دوتا جملهیادت اومد ... بالاخره آهان ...  مارسلو

 روحی عمیقی روی من گذاشت

بوی گند اتاق هم تاثیر روحی عمیقی روی من  سرخیو

 گذاشته بود

 دلیل نمیشه مارسلو
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 !... دلیل نمیشه؟ !دلیل نمیشه؟ سرخیو

ی را به گوشه ، مارسلوکند او را متوقف کند. ویلیامباستر سعی می خیزد تا به مارسلو حمله کند.سرخیو برمی

 ستر بیرون بکشد.کند خودش را از دست باسرخیو سعی میآورد. نلسون دستش را کمی بالا میبرد. اتاق می

 مارسلو تو زندگی منُ تباه کردی ... سرخیو

از درسای تا  3 یباعث شد طور ...تو هم همین مارسلو

 شماون ترمُ بیفتم و رتبه اول کلاس ن

 اول نشدیبه جهنم که رتبه  سرخیو

جلوی  کند؛د. دوباره قصد حمله کردن به مارسلو را دارد. باستر، ابتدا سعی میزننفس میسرخیو دوباره نفس

 کند.. سرخیو تعجب میکنداو را بگیرد ولی عصبانی شده و او را رها می

اش؟ ... خواستی بزنیبرو بزنش دیگه ... مگه نمی باستر

... بذار هرکاری برو ... آقا بیا کنار ولشون کن 

دیگه رو هم... بزنید ... بزنید  دوست دارن بکنن

 تیکه کنیدتیکه

رود. خیزد و با حالتی تهاجمی به طرف مارسلو میشود. سرخیو برمی، مارسلو را رها کرده و از او دور می ویلیام

روی هم قرار بهدو نفر روآید. مارسلو نیز که کمی ترسیده حالتی تدافعی به خودش گرفته و چند قدم جلو می

 کند.کدام به دیگری حمله نمیگیرند؛ ولی هیچمی

م مجبور هامُ دیدنمرهمدیر آموزش دانشگاه وقتی  مارسلو

وی بشم ... با اون جلسات، کاچند جلسه روان کرد

 حل شد مشکلم

 آید.سرخیو از حالت تهاجمی بیرون می

 واقعاً؟ سرخیو

 ... ببخشید دادمبه حرفت گوش می آره ... باید مارسلو

 حل شد ابا ... مهم اینه که بالاخرهبنه سرخیو

 چند لحظه سکوت. اندازند.هر دو آرام شده و سرشان را پایین می

یه  ویلیام اگه بچه بازیاتون تموم شده سرخیو، باستر

طرح خوب واسه استخراج معدن داره ... به نظرم 
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شهرداری  دیگه نیازی نیست خودمونُ درگیر

 کنیم

 زند.سرخیو متعجبانه به باستر زل می

 ایه ...وکیل کارکشته مارسلو

به حمایت  ایچین پروژهتر از اون ... واسه هممهم ویلیام

 ... ننیاز داریهم حزبیای مارسلو هم

 بعید نیست دوباره لوم بده وجه ... از اینهیچبه سرخیو

رود. باستر به خواهد که از سرخیو عذرخواهی کند. مارسلو زیر بار نمیبه مارسلو اشاره کرده و از او می ویلیام

 رود.طرف سرخیو می

 چی زیر سر رفیقت بود؟همه پس       باستر

 جا مونده بودم ...اگه اون جا مونده بودم ...اگه اون       سرخیو

برداری برسه اگه اون معدن به بهرهسرخیو ...  باستر

... شاید این  کل سائوپائولو رو بخری تونیمی

 جا بندازنت بیرونمشیت الهی بوده که از اون

 زنی؟ ...تو داری از مشیت الهی حرف می سرخیو

 و به خدا ایمان دارم من هم مثه تو آدمم باستر

-می زنمحرف می اشپس چرا وقتی من درباره سرخیو

 ... خوای جرم بدی!؟ 

 کنیی اشتباه بهش نگاه میاز یه زاویه چون باستر

 ببینم؛ منظورت چیه از کمکش استفاده کنیم؟ وسرخی

 این بابا تو آمریکا بزرگ شده باستر

تو هم دقیقا به همین علت همیشه بهش فحش  سرخیو

 دادیمی

-ام میحسودی بهشالان هم فحش میدم؛ چون  باستر

های عالم هم که شه ... ببین من آخر پدرسوخته
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منُ ببین ... ...  نمیشم انگشت کوچیکه اینم؛ باش

موهاشو ... یه دقیقه با من حرف زد خرم کرد 

 این یه شرکت حقوقی چندملیتی دارهببین ... 

خب شرکت حقوقی چندملیتی! ... چرت نگو ...  سرخیو

مشاوره  واسه چی باید بیاد به یکی مثه مارسلو

 بده!؟

...  کبیره آلفرد رناتوی ،بابای مارسلوکه واسه این باستر

ما باید به نفع مارسلو کنار بکشیم ... سرشُ با 

بندیم ... کنیم و دهنشُ میشهرداری گرم می

شم ... اگه مارسلو شهردار بشه؛ باباش بازم تازه

داری به برکنه ... ما واسه بهرهازش حمایت می

 پول زیادی نیاز داریم

 اعتماد کنم تونم بهشنمی سرخیو

 تونیبه من که می باستر

ی دفتر مشغول در گوشه ویلیامدهد. در این مدت مارسلو و سرخیو سرش را به نشانه قبول کردن تکان می

 شود.صحبت با هم بودند. مارسلو به سرخیو نزدیک می

نیست ... بابت ای فروشی عمل شرافتمندانهآدم مارسلو

 خوامرفتارم عذر می

 کند.می سرخیو مکث

 گفتم شاشومن هم نباید به تو می سرخیو

 سرخیو ... لطفا دیگه از اون کلمه استفاده نکن مارسلو

 این آخرین بار بودببخشید ...        سرخیو

تونیم بشینیم خب ... تبریک میگم ... فکر کنم می ویلیام

 چون توافقمون صحبت کنیمی چندوو درباره

، باستر و سرخیو دوباره روی مبل  ویلیامشود. انداخته و متوجه حرکت دست نلسون میمارسلو سرش را پایین 

 نشینند.می



 37                                                            مریتوکراسی/حسین حسین زاده جهرمی                                                                    

 

واسه کارای  جانباید از مردم این ویلیامظر به ن باستر

 حفاری استفاده کنیم

تونم ترتیبی بدم که از برزیل کارگرای من می ویلیام

 قاچاق وارد کنیم

 نامهبدون پاسپورت ... بدون شناس باستر

 کند. مارسلو روی زمین چمباتمه زده و نلسون را با دقت بررسی می

 واسه نیروهای امنیتی چی؟ سرخیو

سوزی شما الان به یه آتشرسیم ... به اونم می ویلیام

 نیاز دارین

جا رو از مالکیت عمومی بیرون آوردیم؛ ما اون سرخیو

 تونیم درختا رو قطع کنیممی

 گیرد.ها را از روی زمین برداشته و جلوی دهان نلسون میمارسلو یکی از نایلون

بیکار حامی  یه مشت جوون قرتی جوریاین ویلیام

 ت دم به دقیقه مزاحم کارمون میشنمحیط زیس

-ی بهتریه ... یه حادثهسوزی گزینهفکر کنم آتش باستر

 ی کاملا طبیعی و غیرمترقبه

 خیزد.مارسلو با ترس برمیخورد. تکان می از جلوی دهان نلسوننایلون 

در ضمن باید بفهمیم دیگه کی از اون اسناد خبر  ویلیام

 داره

ای کنم به جز اینُ شریکش کس دیگهفکر نمی باستر

 ط شدقَ خبر داشته باشه؛ اینم که سَ

 نشده مارسلو

 گردند.هر سه نفر به طرف مارسلو برمی

 ستزنده مارسلو

 گردانند.ا برمیهر سه نفر به طرف جسد رفته و او ر 
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 مگه نگفتین مرده؟ ویلیام

 خب مرده دیگه باستر

 دهد.نلسون پایش را کمی تکان می

 اِااِِاِاِ ... نمرده که سرخیو

 ضربانشُ چک کردین؟ ویلیام

 اِاِاِ ... آآررره باستر

 با تعجب بسیار به باستر و سرخیو زل زده است. ویلیام

 ضربه خورده ... خون اومده به سرش سرخیو

ینی مرده؟ ... هر کی از سرش خون اومده باشه  ویلیام

قدر احمقین ... باید یه دکتر خبر خدایا شماها چه

 کنیم

 واسه چی؟ باستر

 که نذاریم بمیرهواسه این ویلیام

 شود.اش را از جیبش بیرون آورده و مشغول تماس گرفتن میاز جسد دور شده؛ تلفن ویلیام

توبه  طرف خداونده واسهنکنه این یه فرصت از  سرخیو

 جبران گناهامون!کردن و 

 گیرد.را از او می رفته و تلفن ویلیام د. به طرفشوباستر کلافه می

کنی؟! ... همین الان گفتی معلومه چه غلطی می باستر

باید مطمئن بشیم اطلاعات معدن درز نکنه ... 

 این نباید زنده بمونه

 شریکشُ پیدا کنیمم یباید زنده بمونه تا بتون ویلیام

 شناسی!تو که گفتی شریکشُ می سرخیو

قدر که بدونم دقیقا شناسم ... ولی نه اونمی ویلیام

 کجاست
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دونی کافیه ... با کمک هم قدر که میهمین باستر

 کنیمپیداش می

صورت  های مبل را برداشته و روی. باستر یکی از بالشگردد. مارسلو ترسیده استباستر به طرف جسد برمی

 گذارد.نلسون می

 گناهُ بکشیماین کار درستی نیست که یه آدم بی       مارسلو

 شو ... این همین الان هم مردهخفه       باستر

کنی ... به نظرم بهتره زنده باستر داری اشتباه می ویلیام

 بمونه

ز کجا معلوم مغزش به سرش ضربه خورده ... ا باستر

خوب بشه خیلی طول ؟ ... تا آسیب ندیده باشه

یه  ... این عملاً کشه ... تازه اگه خوب بشهمی

 ستی سوختهمهره

 دهد.تری تکان مینلسون پایش را با شدت بیش

 ولی باستر ... سرخیو

و توبه ی فرصت دوباره و گناه درباره سرخیو اگه ترباس

 کنمخفه میحرف بزنی؛ اول تو رو  و مشیت الهی

جوری که تو بالشُ بگم این خواستمنه ... می سرخیو

گذاشتی رو صورتش خفه نمیشه ... با دو دستت 

 جوریمحکم فشار بده ... این

 مردد است. ویلیامکند تا نلسون را خفه کنند. سرخیو نیز به باستر کمک می

ها بیاین فکر کنیم ... شاید راه بهتری هم بچه مارسلو

 !ویلیام...  باشه

-تونه واسه یه قاتل گریننمیکس باستر ... هیچ ویلیام

 کارت جور کنه

 شوند.سرخیو و باستر متوقف می

 گرین کارت؟!       سرخیو
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 یه چیز کلی گفت       باستر

 با گرین کارت خرت کرد؟       سرخیو

 کنی نیستجوری که تو فکر میاین       باستر

 من بهت اعتماد کردم سرخیو

 آمریکا رو دوست دارمقدر دونی من چهتو که می باستر

طاقتش  ویلیامدهد. گذاشته و با تمام توان فشار می دهد. بالش را روی صورت نلسونباستر را هل می سرخیو

 زند.تمام شده و فریاد می

 اسناد دست ما نیست ویلیام

 زند.زل می ویلیامبه  روی شکم جسد نشسته و بالش را رها کرده و سرخیو

دونیم تحویل نداده ... اصلا نمیکسی چیزی به ما  ویلیام

 شریکش کیه

کند. دستش را چندثانیه جلوی دهان نلسون آمده و او را از روی نلسون بلند می مارسلو به طرف سرخیو

 گیرد.می

 کشهنفس می مارسلو

از ای هستی .... واااای پسر زادهتو دیگه چه حروم باستر

حالا سر وقتی اومده داره دروغ میگه ... از صبح تا 

 اشتی عوضی؟!؟! ...کارمون گذ

 مدارک من کجاست؟ سرخیو

 کنیمبا هم پیداش می مارسلو

 آمریکایی کثیف باستر

 شو شاشوی عوضیخفه سرخیو

 قول دادی این کلمه رو نگی مارسلو

 عوضی آمریکایی باستر

 ایی شاشوی عقدهبچه سرخیو
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 جوری حرف نزنبا من این مارسلو

این مسئله رو با کمک هم حلش تونیم ما می ویلیام

 کنیم

 برو بمیر باستر

 ن تو شاشوییزنم ... چومی سرخیو

گردند. آنا جسد را دیده و شوکه همه ترسیده و به طرف او برمیشود. بدون در زدن وارد می به سرعت و آنا

 زند.ایستاده و به او زل می شبالای سرشود. به طرف جسد آمده، می

 تو مگه نرفتی خونه؟تو ...        باستر

کنی نیست ... این جوری که فکر میقضیه اون سرخیو

... چند دقیقه بعد  توی کمد بود ... ما نکشتیمش

 که رفتی پیداش کردم ... باور کناز این

 تو کمد؟ آنا

 خورم راست میگمقسم می سرخیو

 دهد.نلسون دوباره دستش را تکان می

 هنوز نمرده آنا

 فهمیدیمما هم تازه  باستر

 جا بشینبیا این سرخیو

 نشیند.آنا روی مبل می

 ست ... سخنرانی؟!؟ 11ساعت  آنا

 کردیم ...باید یه فکری واسه این می سرخیو

جا تو مگه نرفتی مامانتُ ببری درمونگاه؟ ... این باستر

 ؟؟کنیچیکار می

 راحتش بذار سرخیو

 .. کلیدامو جا گذاشته بودممن ... من . ناآ
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 گیرد.بیسکویت را برداشته و جلوی آنا می یجعبه سرخیو

 بیا ... حتما قندت افتاده سرخیو

 زند.آنا به جعبه بیسکویت زل می

 خوامنمی آنا

 رود.می ویلیامباستر به طرف 

 دونی؟میشه بگی دقیقا چی می باستر

 میشه به دختره اعتماد کرد؟ ویلیام

 به هرکسی جز تو میشه اعتماد کرد باستر

صبح مدارکُ به ما تحویل  3این قرار بود ساعت  یامویل

-... همین ... ما حتی نمی بده و دو میلیون بگیره

 دونیم شریک داشته یا نه

 جاست؟دونسته مدارک ایناز کجا می سرخیو

دونست ... دیروز بهمون خبر داد که جاشُ نمی مارسلو

 پیدا کرده ...

-ببین میاش نگاه کن آنا؟ ... خوب به چهره باستر

 اششناسی

 نه آنا

 دیروز آدم مشکوکی نیومد دفتر؟ سرخیو

 نه ... آنا

 آنا خوب فکر کن باستر

 گفتم نه آنا

 قند بیارم؟ات آبخوای واسهمی سرخیو

 نه آنا
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ست ... مدارک هم نیست ... پس جاکه ایناین ویلیام

 حتما یه همدست داشته

 دهد.نلسون دوباره دستش را تکان می

 نیست راحتش کنین؟ بهتر آنا

 تنها سر نخمونه باستر

از عکسایی که گرفته، صداهایی که ... ... آره آره  ویلیام

تونیم ضبط کرده یا حتی پیامکای گوشیش می

 سرنخ پیدا کنیم

نه عکسی داره ... نه صدایی ضبط کرده ... نه  سرخیو

 ... اش دارهپیامکی توی گوشی

 زند.به باستر زل می ویلیام

 اش بلوف بود؟همه ویلیام

همه به هم زل  شود.شنیده می صدای زنگ درباستر به او خیره شده و با حالت تهاجمی سکوت کرده است. 

 گردد.رود. بلافاصله با سرعت برمیشود. باستر از اتاق بیرون میزنند. دوباره صدای زنگ شنیده میمی

 پلیس       باستر

گیرد. باستر به او کمک داده، به طرف نلسون رفته و پای او را می ویلیامشود. دوباره صدای زنگ شنیده می

 شود.از اتاق خارج میکه درحالیآنا  برند.نلسون را برداشته و به طرف کمد می

 کنمسرشُ گرم می       آنا

ای برای جا مذبوحانهکند. هر سه نفر تلاش بندد. سرخیو در کمد را باز میآنا از اتاق بیرون رفته و در را می

 کند.ها کمک نمیدهند. مارسلو به آندادن جسد در کمد انجام می

آقایون بهتر نیست این بازیُ تموم کنیم؟ ... شاید  مارسلو

بابام بهمون کمک کنه ... البته اگه از این قضیه 

 کنهام میخودش خفهخبردار بشه 

 اون تو جا نمیشه       باستر

 اندازد.ر و برش مینگاهی به دو ویلیام
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 جابیارش این       ویلیام

-ولی نه ... اون همیشه مواظبم بوده ... شاید هیچ مارسلو

ذاره کارم به زندان وقت منُ نبخشه ولی نمی

 بکشه ...

 برند.نلسون را به گوشه اتاق می

 بکش جلو اینو       ویلیام

 کند.و نلسون را رها می کشد. توجه باستر به چیزی جلب شدهسرخیو مبل را جلو می

 اِاِاِ ....       ویلیام

زند. آورد و با تعجب به آن و سپس به بالای کمد زل میهای گلدان شکسته را بیرون میباستر از پشت مبل تکه

پای نلسون  کنند.مبل پنهان می گرفته و با کمک ویلیام، نلسون را پشت سرخیو او را کنار زده و پای نلسون را

خیال قضیه گیری تاسف خورده و بیباستر پس از فکر کردن و نتیجهزند. ده و از انتهای مبل بیرون میدراز ش

 کند تا پشت مبل قرار بگیرد.های گلدان را پشت مبل انداخته و پای نلسون را جمع میشود. تکهمی

 خوبه؟       ویلیام

 کند.گاه میسرخیو به طرف جلوی صحنه رفته و از زوایای مختلف به مبل ن

 عالیه ... دیده نمیشه       سرخیو

کند. ، مارسلو را نیز مرتب می ویلیامشوند. آیند و مشغول مرتب کردن ظاهرشان میهمه جلوی صحنه می

شوند که کنند. به طرف جسد رفته و متوجه میشود. همه تعجب میتلق شنیده میناگهان صدای منظم تلق

 کوبد.را به زمین میصدای پای نلسون است که آن 

آقای ناواس ... ازت خواهش کنم این کارُ متوقف  ویلیام

 کن

 دهد.نلسون به کارش ادامه می

نلسون ... تو رو خدا  قول میدم زنده بمونی ... ویلیام

 دست بردار ... یه سهمی از طلاها بهت میدیم

 به حرفمون گوش نمیده سرخیو
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یه خبرایی هست  جاپلیس تا الان فهمیده که این مارسلو

 ... بهتره تسلیم شیم

 یه کاری کنید؛ پلیسه مشکوک میشه ویلیام

 خبرنگار عوضی       باستر

رود و به گذارد. مارسلو با حالتی عصبی راه میسرخیو بالش را برداشته و آن را دوباره جلوی صورت نلسون می

پای نلسون را بگیرند. سرخیو پس از چندثانیه کنند، دست و نیز سعی می ویلیامکند. باستر و صحنه نگاه می

 دارد.بالش را برمی

 تموم کرد       سرخیو

تر از سر ها دوباره شدیدتر و سریعشود. ضربهها نزدیک میمارسلو به آن کنند.و باستر، نلسون را رها می ویلیام

 شود.گرفته می

 هیچ راهی جز تسلیم شدن نمونده       مارسلو

 سگ ... بمیرتوله       باستر

 کند پای نلسون را مهار کند.سعی می اندازد. ویلیامباستر بالش را از سرخیو گرفته و خودش را روی نلسون می

 خوام خودمُ تسلیم کنممن می مارسلو

 گیرد.ی مارسلو را میسرخیو یقه

ها ات یه بار، فقط یه بار، مثه بچهمیشه تو زندگی سرخیو

 رفتار نکنی؟

کند بدن نلسون را مهار کند. با این حرف سرخیو، حرکات پارانویای مارسلو شدید شده، نیز سعی میسرخیو 

کوبد. او این دارد. باستر را کنار زده و با تلفن به سر نلسون میرود و آن را برمیبه طرف تلفن روی میز می

شوند. مارسلو تلفن را و از او دور می زده شدهکند. بقیه از این رفتار مارسلو وحشتعمل را چندبار تکرار می

آنا به در ضربه  شود.ای بدون احساس به یک نقطه خیره میکند. روی مبل افتاده و با چهرهپشت مبل رها می

 زند.می

 آقای کاراباجو       آنا

دهد. می پاهای نلسون را که از انتهای مبل بیرون زده؛ به داخل هل ویلیامآیند. هر سه نفر به خودشان می

ند تا برخیزد. مارسلو او را هل داده و از خود دور کبه مارسلو کمک می ویلیام کند.سرخیو خودش را مرتب می

 رود.باستر به طرف در میکند. خیزد و به جلوی صحنه آمده و خودش را مرتب می. برمیکندمی
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 رسم خدمتتونالان می       باستر

رود و اسلحه را از کشاب برداشته و پشت شلوارش جا طرف میز می کند. به سرعت بهجلوی در مکث می

 دهد.می

 محض احتیاط       باستر

 کند.را باز میرفته و آن در به طرف باستر 

 کنمواقعا ازتون عذرخواهی می       باستر

 و پرانرژی را دارد. شود. لباس فرم پلیس را به تن دارد. او ظاهر یک فرد شادمی بدون توجه به باستر واردفلیپه 

 روند.و سرخیو به استقبال او می ویلیامرود. شود. فلیپه به وسط صحنه میپشت سر او، آنا وارد می

آقای اوناموتو ... دیدار با شما همیشه یکی از  فلیپه

-ترین آرزوهای من بود ... من یکی از جدیبزرگ

حزبتون های ترین طرفدارای شما و سیاست

 هستم

 سلام آقای؟ ویلیام

 سروان کاسترو ... سروان فلیپه کاسترو فلیپه 

 روزتون بخیر مارسلو

... پدر شما یکی از پیشگامان توسعه و  آقای رناتو فلیپه

با پیشرفت این شهرن ... من مطمئنم که شما 

 راه ایشون رو ادامه میدیدشهردار شدنتون 

 ایستد.کنند. آنا کنار در میرا سد میباستر نیز به ردیف سه نفره پیوسته و همگی، دید فلیپه 

جا خوان بدونن دیشب از اینآقای کاسترو می آنا

دزدی شده یا نه ... البته من بهشون گفتم که 

چی سرجاشه، ولی خیلی اصرار جا همهاین

 داشتن واسه یه لحظه هم که شده شما رو ببینن

خب این آرزوی هر شهروندیه که بتونه مسئولین  فلیپه

 مملکتشُ از نزدیک ببینه سیاسی
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که فکر کنین آقای کاسترو ... چی باعث شده  باستر

 جا دزدی شده؟این

...  ستمسئله کاری کاملا بیهوده در واقع این فلیپه

بهای شما کنم که وقت گرانواقعا عذرخواهی می

 سیاستمدارا رو باید تلف کنم

خواهد که روی ی دست از فیلیپه میآورد؛ و با اشارهبه طرف میز کار رفته و صندلی را جلوی صحنه می ویلیام

 نشیند.کند؛ ولی بالاخره میفیلیپه ابتدا به بقیه تعارف می صندلی بنشیند.

-راستشُ بخواین، ما خودمون هم ناراحتیم از این فلیپه

ای باید پا افتادهچین مسائل پیشکه بابت هم

-یوقتمونُ تلف کنیم ... جنایت توی شهر بیداد م

وقت ما باید بیفتیم دنبال چندتا جوون کنه، اون

گرد که آخرشبی تنها چیزی که مست ول

سروپاست ... البته من گیرشون اومده، یه دزد بی

در مدارا رو ندارم ... قصد انتقاد از شما سیاست

رویه مصرف انتقاد من به افزایش بیواقع 

... این جوونای الکلی تو این کشوره  مشروبات

اقتصاد مملکتشون نابود شده و بدبخت وقتی 

روز بیکارن، به ناچار سر از  شغلی ندارن و تمام

درمیارن و خودشونُ با  فروشیبارهای مشروب

کنن ... البته مجبورن ... باید اون آشغالا خفه می

یه جوری جلوی فکر کردن به بدبختیاشونُ 

م تنها راه نجات بگیرن دیگه ... با این وجود معتقد

از این وضع اسفناک، وضع قانون منع مصرف 

بررسیا نشون داده کشورایی  مشروبات الکلیه ...

های که مصرف الکلُ ممنوع کردن تو تمام زمینه

 داشتن زیادی اقتصادی و فرهنگی پیشرفت

 شوند.های فلیپه نمیهر چهار نفر به هم زل زده و متوجه حرف

دوستان، بهترین راه رو برای  من مطمئنم که شما فلیپه

 نجات جوونامون از ...
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آقای کاسترو ... میشه بگید واسه چه کاری به  ویلیام

 جا اومدید؟این

 کند. گویی از یاد برده که چه کاری داشته است.فلیپه کمی فکر می

 مگه نگفتم؟ فلیپه

 دهد.از جلوی بقیه گذشته و به میز تکیه می آنا

 .. نگفتیدنه . سرخیو

ی شما گرفتاریای باید ببخشید ... ما هم به اندازه فلیپه

وقتا کارامونُ با قدر که بعضیزیادی داریم ... اون

از دفتر شما دزدی ... اِااِِ  ...  کنیمهم قاطی می

 شده؟

 تواند.دهند: نه. آنا در پی یک فرصت است که کشاب میز را چک کند، ولی نمیهر چهار نفر یک صدا جواب می

جا هم مدرکی نیست ... باید به حیف شد ... این فلیپه

ی واحدهای ساختمون سر بزنم ... از ساعت بقیه

جام ولی تا الان فقط تونستم به هفت صبح این

میره جوری که پیشدوتا از واحدا سر بزنم؛ این

 شاید این تحقیقات چندروز طول بکشه

ا میشه بهمون بگید چه اتفاقی افتاده که شم سرخیو

 مشغول بازرسی واحدای این ساختمونید؟

 ی درگیری و تجاوز دیشب دیگههمین قضیه فلیپه

 کدوم درگیری و تجاوز؟ ویلیام

 ؟نگفتم فلیپه

چیُ دقیق تعریف نه نگفتی ... میشه از اول همه باستر

 کنی؟

ای داره که بله حتما ... این حادثه ابعاد گسترده فلیپه

های انتخاباتی شما هم مربوط تونه به برنامهمی
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دونید که سیاست چه ... آخه خودتون می بشه

 ... ای با مسائل اجتماعی دارهارتباط پیچیده

  بگواصل مطلبُ       سرخیو

که دیشب چندتا از همون اصل مطلب این فلیپه

تا  جوونای علافی که خدمتتون عرض کردم

مونن و تا خرخره زهرماری آخرشب توی بار می

مشغول ولگردی تو خیابون  بعدش هم خورن؛می

اونا یه رسن ... بودن که به این ساختمون می

های اضطراری بینن که داشته از پلهبابایی رو می

کنن اش میدوره ساختمون پایین میومده ...این 

نهایت به صورت  و باهاش درگیر میشن و در

کنن ... آقایون وقتی تجاوز می... گروهی بهش 

ی م بالای سرشون با یه صحنهرسیدی

 رو شدیممنزجرکننده روبه

کند که توجهش کنند. آنا از فرصت استفاده کرده و به طرف کشاب حرکت میفلیپه را دوره می هر چهار نفر

 شود.ی اتاق جلب میبه گوشه

 خب بعدش ... بازداشتشون کردین؟       ویلیام

اون دزده اون جوونای منحرفُ که آره ... ولی  فلیپه

گه من جای ... البته ا کارش به بیمارستان کشید

کارم به دادم اون بدبخت بودم، ترجیح می

 قبرستون بکشه

 بیند.نلسون را می خونین جسد فته وتاق ری اآنا به طرف گوشه

 دونید اون دزده؟شما از کجا می سرخیو

جور و اینردن قفل اش ابزار باز کپشتیتوی کوله فلیپه

 بودچیزا 

 شنود.آنا که مات و مبهوت جسد نلسون است صدای فلیپه را نمی

 الان توی بیمارستانه؟ ویلیام
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... تحت مراقبت پزشکی و امنیتی کامله ...  بله فلیپه

خوان به وضع اول برش دونم چجوری مینمی

گردونن؛ ولی میگن حالش خوب میشه ... ما هم 

یم بر حسب وظیفه به نگهبان بالای سرش گذاشت

 که فرار نکنه

 شود.باستر به قصد بیرون کردن پلیس به او نزدیک می خندد.فلیپه می

راه  تونهنمی اصلاً با این وضعشولی خودمونیم ...  فلیپه

 ... بره؛ چه برسه فرار

 کند.فلیپه را از روی صندلی بلند کرده و به بیرون هدایت می باستر،

تر سریعهرچه امیدوارم...  درسته آقای کاسترو باستر

طور که بهتون هموناین مسئله رو حل کنید ... 

 هیچ سرقتی صورت نگرفته ... جاگفتیم این

 بندد.فلیپه را از اتاق بیرون برده و در را میباستر، 

 مگه این تنها سر نختون نبود؟       آنا

 خوبی؟ مجبور شدیم ... تو       سرخیو

 عالی       آنا

 شود.باستر وارد اتاق می

حاضرم قسم بخورم بعد از معلم سال سومم، این  باستر

 رو شدمترین آدمی بود که تا حالا باهاش روبهگه

 باید بریم بیمارستان... 

-تو کولهقاعدتا  بیمارستان بریم چیکار؟ مدارکا  ویلیام

 پشتی هم دست پلیسپشتیه ... کوله

دچار مشکل شده، اسلحه را از شلوارش بیرون آورده  کند. حین راه رفتنبه طرف بالای صحنه حرکت میباستر 

گذارد. کشاب را باز کرده و مدارک را آنا صندلی را برداشته و سرجایش، پشت میز، می گذارد.و روی میز می

 بیند.می

 ؟نمیشه اینُ خرید سرخیو
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تر از اونیه که ارزش اینی که من دیدم احمق باستر

 ... خریدن داشته باشه

پشتیه پلیس باید بدونه از مدارک توی کولهاگه  مارسلو

 کدوم واحد دزدی شده؛ مگه نه؟

 روند.همه به مارسلو زل زده و در فکر فرو می

 راست میگه باستر

 پس مدارک من دست کیه؟ سرخیو

 مدارک دست منه آنا

 زنند.مکث. همه به آنا زل می

عالیه ... از صبح تا حالا مثل سگ و  واقعا که ... ویلیام

 له ؛ سر این بدبختُگربه به جون هم افتادیم

کردیم؛ یه پلیس احمق هم بغل گوشمونه؛ تازه 

حالم از خانوم اومده میگه مدارک دست منه ... 

 خورهتون بهم میتکتک

کنی ... مهم حالا مگه چی شده؟ ... شلوغش می باستر

 مدارکه که پیدا شد

مدارکُ دو دستی  آهان ... حتما الان هم منتظری ویلیام

 بهت تقدیم کنه

 آره باستر

 دهد.ر نشان میانگشتش را به باست ویلیام

 من به آنا کاملا اعتماد دارم سرخیو

.. سرخیو از اعتماد حرف نزن که بالا میارم . آنا

 ،یک کلام...  گه زدین به هرچی اعتماده شماها

بلیط مستقیم به علاوه دوتا خوام؛ می میلیون 3

 آنجلسجا به لسو از اون پایتختجا به از این
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رفته و کنار او  زند. مارسلو به طرف ویلیامخند مینیش ویلیامخندد. سرخیو کاملا متعجب شده. باستر می

 نشیند.می

 کنی دیگه؟آنا داری شوخی می    سرخیو

-می پولا رو به یه حساب ارزی به اسم من واریز آنا

 کنی

 برد.باستر صدایش را بالا می

بازی بسه دیگه ... امروز به اندازه کافی مسخره باستر

 دیدیم

 برد.آنا نیز صدایش را بالا می

وچونه زدن وحوصله چکطور ... حالمنم همین آنا

با شما حیوونا رو هم ندارم ... پلیسه هنوز تو 

 هاساختمونه

 !؟کنیداری تهدیدمون می باستر

 آره آنا

آنا توجهش به اسلحه جلب شده، آن را برداشته و با آن کند. باستر انتظار چنین جوابی را نداشته و تعجب می

پرسد که آیا اسلحه را خالی کرده یا شود. باستر پشتش را به سرخیو کرده و با زبان اشاره از او میمشغول می

 اندازد.بار به سرخیو میباستر نگاهی نفرتدهد. نه. سرخیو نیز به نشانه منفی سرش را تکان می

مدارکا دست تو چیکار اصلا صبر کن ببینم ...  باستر

 جوری پیداشون کردی؟کنه؟ چهمی

 گاو صندوق       آنا

کردم من رمز گاو صندوق بهت دادم چون فکر می سرخیو

 تو تنها کسی هستی که میشه بهش اعتماد کرد

وقت رمزشُ به من یچآهان ... پس واسه همین ه باستر

 نگفتی! ... چون بهم اعتماد نداشتی!
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و ... همین چند دقیقه شتو رو خدا تو دیگه خفه سرخیو

قول و قرارمونُ به یه گرین کارت  پیش من و تمام

 فروختی ...

 کند.اندازد و سپس به آنا نگاه میباستر نگاهی از سر نفرت به سرخیو می

برداشتی ... اصلا بکنش آنا دمت گرم که سندا رو  باستر

 میلیون ... 4

 میلیون راضی شد 2با  نلسون...  چه خبره       مارسلو

 کند.آنا به جسد نلسون اشاره می

 بینمشدارم می آنا

 سکوت.

 ؟پلیسه بیاد جیغ بزنم آنا

ی بلیط، همین پردازیم ... به علاوهما این پولُ می ویلیام

 الان

همراهش را از جیب بیرون آورده و مشغول تماس گرفتن و صحبت تلفن ویلیام سرخیو به آنا زل زده است. 

 کند به چهره سرخیو نگاه نکند ولی تحمل نگاه خیره او را ندارد.آنا سعی می شود.کردن می

 چیه؟       آنا

... همه چیو کردم  من با تو مثل دخترم رفتار یوسرخ

یه .. من بودم که دستتُ گرفتم! ... . یادت رفت؟

 نگاه به خودت بنداز

 کند.آنا خودش را برانداز می

دیدم که سه ساله داری ازش  انداختم ... یه دخترُ آنا

 کشی ...بیگاری می

 جوری جواب محبتای منُ میدی؟ینی این سرخیو

بینی میمحبت؟؟ ... تو فقط منُ یه دختر بدبخت  آنا

 که باید هر از یه مدت بهش صدقه داد
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 ره شده است.سرخیو به آنا خی

-ایِ افسرده رو ... همهی عقدهولش کن این زنیکه باستر

 شون از دم کثافتن

 تو هم فرقی باهاش نداری سرخیو

 چک؟دسته ویلیام

 شود.مشغول نوشتن چک میویلیام  دهد.می آورد و به ویلیامچک بیرون میمارسلو از جیبش یک دسته

 شاید واسه امروز بلیطی نباشه ویلیام

پی آی... دو نفر ... ویاولین پروازی که موجوده  آنا

 ... خودم و مادرم

 رود.ی صحنه میبه آنا پشت کرده و به گوشه سرخیو

 متاسفم برات... واقعا که        باستر

 به درک       آنا

 شود.تلفنش را بیرون آورده و مشغول تماس گرفتن می ویلیام

 ؟این بدبخت الکی مرد پس ینی       مارسلو

 دحقش بوکی هم نمرد ... چندان ال آنا

 برد. مکث.جواب آنا، باستر را به فکر فرو می

 شناسیش؟می حقش بود؟ ... مگه باستر

 به تو چه آنا

 !شناسیشمی باستر

 به تو چه آنا

 دستش بودی!هم باستر

 دستش تو بیمارستانههم آنا

 کند.باستر به آنا زل زده و فکر می
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 نکنه دوستش داشتی؟ باستر

 زند.آنا نیشخند می

بدبخت بیچاره ... معلومه بدجور سرِ کارت  باستر

 کنی ...جوری از مردنش کیف میگذاشته که این

کرد چون به خواست سر کارم بذاره ... فکر میمی آنا

ش اعتماد کردم و دوستش داشتم قراره احرف

 ... ولی کور خوند ... عوضی احمق هم باشم

 پس دیدی دوستش داشتی!؟ باستر

قدر که واسه یه آره ... خیلی ... خیلی زیاد ... اون آنا

خاطرش خودمُ خواستم بهلحظه خر شدم می

 جا ...بکشم ... اینُ برداشتم گذاشتم این

 چکاند.ماشه را میاش گذاشته و آورد و اسلحه را روی شقیقهادای حرکت دیروزش را درمید زده و پوزخنآنا 

اند. ، مات و مبهوت به جسد آنا خیره شدهکشد. باستر و ویلیامجیغ می مارسلو شود.صدای شلیک شنیده می

برای  سرخیو برگشته و با دیدن جسد آنا، حیران است. جسد آنا روی زمین افتاده و خون به دیوار پاشیده است.

 د.ایستطرف جسد رفته و بالای سر او میسرخیو به  شود.فرما میچندثانیه، سکوت کامل بر صحنه حکم

 ؟!چرا       سرخیو

 شود.سرخیو به باستر خیره می

 جا گذاشتی؟چرا اسلحه رو اون       سرخیو

 اش نکردی؟تو چرا خالی       باستر

 گناه دیگه هم مردیه آدم بی       مارسلو

 شود.میسرخیو به جسد آنا نزدیک شده و با بغض به چهره آنا خیره 

 مشیت الهیهیه جور اینم        باستر

 ایستد.اسلحه را برداشته و رو به باستر میسرخیو با شنیدن این حرف 

خاطر اون به فقط احمق نشو ... من مشاورتم ... تو باستر

 گرین کارت کوفتی عصبی هستی
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 ایستد.شود. باستر به سرعت رفته و پشت در میصدای در زدن شنیده می

آقایون ... فکر کنم صدای شلیک اسلحه شنیدم  فلیپه

 ... البته مطمئن نیستم؛ شما هم شنیدید؟

 نشیند.بالای سر جسد آنا می اسلحه را انداخته و سرخیو

... ما چیزی نشنیدیم ... شاید بیرون  نه کاسترو باستر

 ساختمون اتفاقی افتاده

پس دیگه به من ربطی نداره ... من مشغول یه  فلیپه

... یتمُ باید تمرکزم روی کار خودم باشه مامور

بگید چند لحظه  میشه لطف کنید به خانم آنا

 بیاد بیرون

درحال حاضر مشغول بررسی یه سری  خانم آنا باستر

 ان ... کار مهمی باهاش داری؟های مهمپرونده

خواستم ببینم دعوت منُ به راستشُ بخوای می فلیپه

رسه خانم می به نظر؟ ... پذیرهیه نوشیدنی می

 باشخصیتی باشن

 یه لحظه صبر کن باستر

 گردد.باستر به طرف بقیه برمی

 برم بیرون سه تا جسد رو دستمونه من اگه باستر

 دارد.چک مارسلو را برمیگردد و دستهرود. برمیخیزد و به طرف درِ اتاق میبرمیویلیام 

 ینی اینا بکنشاید لازم بشه ... یه فکری واسه ویلیام

 رود.کند و از اتاق بیرون میبه اجساد اشاره میویلیام 

 فلیپه ... نظرت چیه با من یه نوشیدنی بخوری؟ ویلیام

 دهد.ی او را ماساژ میباستر به طرف سرخیو رفته و شانه

 پاشو ... به کمکت نیاز دارم باستر

 درسته ... اینا همه مشیت الهیه... آره  سرخیو
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 راحت باش باستر

نشیند. حین صحبت مارسلو برخاسته و به طرف سرخیو رفته و کنار او میرود. طرف جسد نلسون می باستر به

اندازد. از اتاق بیرون رفته و با چند مارسلو و سرخیو، باستر مشغول کارش است. او نگاهی به دور و برش می

کند. کارتن را کنار جسد نلسون خالی میها رفته و محتویاتش را گردد. به طرف یکی از کارتننایلون زباله بازمی

اندازد. یک پوشد. تلفن را درون یک نایلون زباله میهایش را از درون جیبش پیدا کرده و میگذارد. نایلونمی

آورد؛ و او را کشد. جسد نلسون را کشیده و از پشت مبل بیرون مینایلون دیگر برداشته و روی سر نلسون می

 کشد.ی میان مارسلو و سرخیو طول میاعمال باستر تا پایان مکالمه دهد.میبه زور در کارتن جا 

 ؟سرخیو ... حالت خوبه       مارسلو

خوب؟ ... اونُ ببین ... اینُ ببین ... واقعا انتظار  سرخیو

داری خوب باشم؟ ... تو دیگه منُ بهتر از هر کسی 

دونی که چه آدم قالتاق شناسی ... خودت میمی

ور و به قول خودت گدا گشنه و به قول شعو بی

اش جالبه؟ دونی چیوکیلت دزدی هستم ... می

.... این که خودم هم تمام اینا رو قبول دارم ... 

ولی ... ولی کاش یه بار ... فقط یه بار توی زندگیم 

گفتم سرخیو ... کردم و میبه خودم نگاه می

...  کاریات دست برداردست بردار ... از این کثافت

خوای؟ ... پول؟ ... دنبال چی هستی؟ ... چی می

باورت نمیشه وقتی تو اداره محیط زیست بودم 

وت بابات رشوه گرفتم و اختلاس به اندازه تمام ثر

قاچاق حیوون، مجوز منطقه مسکونی، ... کردم 

مجوز شکار، مجوز از بین بردن جنگل ... خلاصه 

بعدش هم ای بگی من کردم ... کاریهر کثافت

دا کردم ... اصلا این که دیگه این معدن کوفتیُ پی

... تو خری ... اون وکیلت خره ...  خبرنگار خر بود

که بیاین دهن تون خرین ... به جای اینبخدا همه

خودتونُ با مدارک این معدنه سرویس کنین ... 

رفتین سراغ کمد بایگانی اداره محیط زیست می

علیه  ام در ملاء عام مدرکبار اعد 7... به اندازه 

ولی اصلا انگار نه انگار ...  کردین ...پیدا می من
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گفت کارام اش یه چیزی ته دلم بهم میهمه

وقت نتونستم جلوی خودمُ درست نیستا ولی هیچ

چند سال نگاش کن این طفل معصومٌ ... بگیرم ... 

تو آسایشگاه روانی بستری بود ... این بار سومشه 

قبلی با تیغ رگ خودشُ زد ولی جون بار  2... 

شو به عهده گرفتم سالم به در برد ... سرپرستی

که شاید از بار عذاب وجدانم کم بشه ... واقعا 

 کنی؟دیگه خودتُ خیس نمی

 نه ... مارسلو

 این تنها خبر خوب امروز بود سرخیو

التحصیل شدم به جاش از وقتی فارغچه فایده ...  مارسلو

 رینم ... مدام دارم می

 هر شب؟ سرخیو

 نههههه ... منظورم تو زندگیمه مارسلو

 آهان سرخیو

 خندند.هر دو با صدای بلند می

 ؟خب چرا نیومدی سراغم سرخیو

 کشیدمازت خجالت می مارسلو

هیچ اهمیتی هر اتفاقی هم که افتاده باشه هی ...  سرخیو

 ... ما هنوز با هم رفیقیم نداره

 حزب مخالف منی!خب آخه تو توی  مارسلو

کنی ما حزبا رو راه میخیال ... نکنه واقعا فکر بی سرخیو

 انداختیم تا خودمون به جون هم بیفتیم!؟!؟

 مکث.

 کشمکنار می من به نفع تومارسلو ...  سرخیو
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 واقعا؟؟؟ چرا؟؟؟ مارسلو

...  تر از من نیاز داریتو به این صندلی بیش سرخیو

وقتشه به بابات نشون بدی واسه خودت کسی 

 هستی

 ولی تو چی؟ مارسلو

تنها چیزی که لازم دارم اینه که یه مدت از  سرخیو

 ... شاید برم سائوپائولو چی دور باشمهمه

 جوری این لطفتُ جبران کنم؟!هچ سلومار

 بغلم کن سرخیو

 کند.شده و جسد را رها می هاباستر متوجه آن .گیرنددیگر را در آغوش میها همآن

 تونُبازیبس کنین این مسخره باستر

 دهد.بینند که دارد به زور، نلسون را در کارتن جا میگردند و او را میمارسلو و سرخیو به طرف باستر برمی

 این رفتار درستی با یه مرده نیست مارسلو

 خفه شو شاشو باستر

زبون بیار تا  یه بار دیگه این کلمه رو بهباستر  سرخیو

 گردنتُ خورد کنم

 شود.مشغول جا دادن جسد در کارتن می ترسیده، سرش را پایین انداخته و باستر

 بیا بریم بیرون یه هوایی عوض کنیم سرخیو

 روند.خیزند و به طرف در میسرخیو و مارسلو برمی

-که یادت رفته ... تنها کسی که میمثل این باستر

کجاست؛ مغز خودشُ دونست اسناد و مدارک 

 ترکوند

 سپارممن خودمُ به دست مشیت الهی می سرخیو

 تنها بذارین؟ ... با شمامبا اینا خواین منُ ینی می باستر
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 شوند.سرخیو و مارسلو اهمیتی نداده و از اتاق خارج می

خدایا چه غلطی کردم اومدم تو سیاست ... داشتم  باستر

 فروختمکرم ضدآفتابمُ می

 کند که هنوز از کارتن بیرون است.ه پاهای نلسون نگاه میندازد. بانگاهی به در خروجی میباستر 

 تر بشینیمیشه ازت خواهش کنم یه کم جمع       باستر

زند. ضبط صوت را بیرون بیند. به وسایل باستر که درون کارتن است زل میالعملی نمیباستر هیچ عکس

نلسون را در کارتن  پاهای کندو سعی می گذاردی کمد میو ضبط را روی لبه کندآورد. موسیقی را اجرا میمی

 رود.نور می جا بدهد.


